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پیشگفتار

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است که دبير عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی پیشین را تدريس، يا به دقّت مطالعه کرده باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

 3. کتاب معلّــم را با دقّت کافی بررسی کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب عربی، زبان قرآن )3( به جوانان كشور 

عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد  برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهــارت های زبــانی به منظــور تقويت فهــم قــرآن و متون دينی و کمک به زبـــان 

و ادبيات فارسی«  

شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا دوازدهم متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز پايۀ 

دوازدهم بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و آيات آسان قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات 

عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را 

بفهمد و ترجمه کند. 

همۀ کتاب هـای درسی با توجّــه به مصوّبات اسنــاد بالادستی »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای 

است.  درسی  کتب  تألیف  سند  مهم ترين  ملیّ،  درسی  برنامۀ  است.  شده  نوشته  درسی«  برنامۀ 

راهنمای برنامۀ درسی حوزه تربیت و یادگیری عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـمام کتاب های درسی 

عربی است. 

پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در  تا دوازدهم،  پایۀ هفتم  کلمات کتاب های عربی 

قرآن، حديث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته  است.  

هدف اصلی،  فهم متون عربی به ويژه قرآن کريم و نيز فهم متون دينی همانند احاديث، دعاها 

و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

الف



ب

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ، مکالـمات 

کوتاهی در کتاب گنجانده شده است؛ مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس 

درس را جذاب، شاداب، پر تحرّک و فعّال می سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: 

کتاب های کمک  و  دوم  و  اوّل  نوبت  امتحان  علمی،  مسابقات  و  کنکور  در  تأکيدات  اين  )رعايت 

آموزشی الزامی است. اين نوشته به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است(.

1  کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دوازدهم در سه درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در 

شش جلسۀ آموزشی تدريس کرد.

2  دانش آموز پايۀ دوازدهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است: 

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری.

غيُر«، هدف  9 ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤخّر در ترکيب هايی مانند »أخَوکُنَّ الصَّ

آموزش ترکيب وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين بود که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند 

»أخَي العَْزيز« را داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.

اسم اشاره، کلمات پرسشی و ساعت خوانی. 9

وزن و ريشۀ کلمات )در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(. 9

عددهای اصلی يک تا صد )بدون توجّه به قواعد معدود و ويژگی های آن( و عددهای ترتيبی  9

يکم تا بيستم، تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول، نون وقايه، اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه.

امّا  9 اليه، جار و مجرور؛  تشخيص المحلّ الإعرابي يعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ 

تشخيص اعِراب )اصلی و فرعی( هدف نيست. 

در این کتاب، تشخيص نوع باب و صيغۀ فعل مانند »مفرد مذکّـر غایب« و ذکــر اصطلاحات  9

ثلاثی مجردّ و مزيد و تشخيص آنها از اهداف آموزشی نيست.

اگر دانش آموز فعل را در حالت »سوم شخص مفرد« حفظ کند، برای کمک به شناخت فعل و ترجمۀ 

بلکه  نيست،  اهداف  متعارف چهارده صیغه جزء  به روش  افعال  اين  امّا صرف  ندارد.  اشکالی  آن 

شناخت و ترجمۀ آنها در جمله هدف است. معلمّ نیز می تواند برای آموزش ابواب، از اوزان آنها 

استفاده کند)اسِْتفَعَلَ، يسَْتفَعِلُ، اسِْتفَعِلْ، اسِْتِفعال(.

به دنبال آن، درست ترجمه کند:  را  اين فعل ها  بايد »تمُْ« را در »فعََلـْتمُ« بشناسد و   دانش آموز 

خَرجَْــتمُ، تخََرَّجْــتمُ، أخَْرجَْــتمُ و اسِْتخَْرجَْــتمُ.



ج

در کلّ کتاب آموخته های پيشين تکرار شده است، تا با گذر زمان، کم کم اين آموخته ها ملکۀ ذهن 

فراگير شود.

3  متن درس اوّل، بخشی از آيات اخلاقی قرآن )آيات 11 و 12 سورۀ حُجُرات( است. قواعد دربارۀ 

شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است. در تـمرينات اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه که در 

سال گذشته آموزش داده شده دوباره تکرار شده است.

4  موضوع متن درس دوم، احترام نهادن به کلاس و معلمّ است. قواعد دربارۀ اسلوب شرط است.

دانش آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات شرط »مَنْ، ما، إنْ و إذا« آشنا می شود. فعل شرط و جواب آن را 

تشخيص می دهد. امّا آموزش جزم جزء اهداف نيست.

در  خدا  آفريده های  پيرامون  انديشيدن  است.  درختان  شگفتی های  سوم،  درس  متن  موضوع   5

رهنمودهای بزرگان دين همواره تأکيد شده، با توجّه به سنّ پر جوش و خروش جوانی دانستنی هايی 

در متن آمده است که موجب ايجاد علاقه و انگيزه نسبت به درس شود. قواعد درس دربارۀ ترجمۀ 

که  شده  داده  توضيح  نوع  دو  فقط  معرفه،  اسم  نوع  شش  از  است.  نکره  و  معرفه  اسم  درست 

مهم ترين آنها ست؛ )معرفه به ال و عَلمَ(.

6  نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه در این باره لازم بوده در کتاب 

آمده است.

7 تحليل صرفی و اعِراب، تعريب و تشکيل و اعِراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کلّ کتاب 

است  نشود. شايسته  در درست خوانی دچار مشکل  دانش آموز  تا  است،  اعراب گذاری شده  درسی 

طراّحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کاملاً حرکت گذاری کنند.

8 آموزش فعل و ضمير در کتاب های دورۀ اوّل متوسّطه بومی سازی شده و بر اساس »من، تو، او، 

، أنتَ، أنتمُا، أنتمُ،  ما، شما، ايشان« است. سبک پيشين اين گونه بود: »هوَ، هُما، هُم، هيَ، هُما، هُنَّ

، أنا، نحَنُ«.  أنتِ، أنتمُا، أنتُنَّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کاملاً موفقّ بوده است و دانش آموزان درس را بهتر آموخته اند.
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9 تبديل »مذکّر به مؤنثّ«، يا »مخاطب به غير مخاطب«، يا »جمع به غير جمع« و موارد مشابه 

از اهداف کتاب نيست.

10 معنای کلمات در امتحان داخل جمله خواسته می شود. در چند تـمرين کتاب درسی، معنای کلمه ،

بيرون از جمله است؛ امّا جهت تسهيـــل آموزش و ارزشيابی شيوۀ طرح آن، همـــراه با يک نـمونه 

ارائه شده است.

شفاهی  نـمرۀ  سال،  طول  در  مکالـمه  بخش  در  او  فعّاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های   11

دانش آموز را تشکيل می دهد.

12 در کتاب به اندازه کافی جا برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است، تا نیازی 

به دفتر تـمرين نباشد. تنها متن درس جای کافی برای نوشتن ندارد که با نهادن يک برگه در کتاب، 

مشکل حل می شود.

13 از همکاران ارجمند خواستاریم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ کتاب های درسی عربی 

مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخلاف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می رساند.

 آگاهی از نظریات شما موجب خوشحالی ما می شود؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد.

http://arabic-dept.talif.sch.ir                 :نشانی وبگاه گروه عربی



سخنی با دانش آموز
از کشورهای مسلمان  عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن، حديث، دعا و زبان رسمی بسياری 

است؛ زبان و ادبيات فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهتر زبان و ادبيات فارسی آشنايی با زبان 

عربی لازم است؛ يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحّد است؛ زبانی پرمعنا و قوی است؛ و 

کتاب های بسياری از دانشمندان به اين زبان نوشته شده است.

اين کتاب ادامۀ کتاب های پيشين است. هرچه در سال های گذشته آموخته ايد در متون، عبارات و 

تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شماست و دبير نقش 

راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد؛ به همين منظور در انتهای کتاب همۀ 

واژگان کتاب های عربی قبلی در کنار واژگان جديد کتاب دوازدهم قرار داده شده است. 

استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور 

و مسابقات طراّحی می شود، موارد بسياری می آيد که از اهداف آموزشی زبان آموزی نيست. در 

آزمون هايی نيز که مؤسّسات مختلف برگزار می کنند بسياری از سؤالات خارج از اهداف آموزشی 

است و جنبۀ معمّا دارد، يا اينکه حجمش آن قدر زیاد است که دانش آموز در پاسخ دهی وقت کم 

می آورد. لذا اگر در چنين آزمون هايی شرکت می کنيد شايسته است بدانيد از نظر اصولِ آموزش زبان، 

نه تنها مورد تأييد نيستند بلکه خلاف اهداف نيز هستند و موجب نااميدی و دلسردی می شوند. 

برای يادگيری هر زبانی تکرار و تـمرين لازم است. اگر می خواهيد در درس عربی موفقّ تر باشيد، 

متون و واژگان درس ها را پيش مطالعه کنيد.

هدف اين کتاب فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست بفهميد و 

درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيــــد از فارسی به عربــی نيز ترجمـــه کنيد و حتیّ سخن 

بگوييد؛ شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در سخنرانی، انشا و مقاله نويسی 

استفاده کنيد. 

»کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی دوازدهم تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس به صورت گروهی است.

سخنی ويژه با مديران مدارس
ارزش علمی هستند  فاقد  و  نيستند  استاندارد  کنکور  برای  آمادگی  آزمون های مؤسّسات  اغلب 

و موجب نفرت از دروس می شوند. لذا نـمی توان ميزان تلاش دبير و دانش آموز را با توجّه به اين 

به  بی ربط  و  کتاب  از  مطالبی خارج  مؤسّسات  اين  که  است  ديده شده  بسيار  آزمون ها سنجيد. 

اهداف دروس طراّحی می کنند. همچنين کتاب های کار نيز اغلب همين گونه اند. اين کتاب نيازی 

به کتاب کار ندارد و تهيّۀ کتاب کار موجب لطمه به روند آموزشی خواهد گرديد. اگر مدرسۀ شما 

اين زمان صرف تقويت مهارت های  ساعت اضافه برای درس عربی اختصاص داده، بهتر است که 

شفاهی زبان شود. 

هـ
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ذيـنَ آمَـنُـوا اجْـتَـنِـبـوا كَـثـيـراً  هَـا الّـَ يّـُ
َ
﴿... يـا أ

ـنِّ ... ﴾  الَحُْجُرات: 12 مِـنَ الـظَّ
ای كسانی كه ايـمان آورده ايد، از بسياری از گمان ها بپرهيزيد.

لُ رْسُ الـْأوََّ الَـــدَّ

نبیـنی ز طاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود در سرشت 
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﴿بسِمِ الِله الرَّحمنِٰ الرَّحيمِ﴾

ن يكَونوا خَيراً مِنـهُم وَ لا نسِاءٌ مِن 
َ
ينَ آمَنـوا لا يسَخَـرْ قَومٌ مِن قَومٍ عَسَٰ أ

َّ
هَا ال يّـُ

َ
﴿يا أ

لقابِ بئِسَْ 
َ ْ
نفُسَـكُم وَ لا تنَابزَوا بـِال

َ
مِزوا أ

ْ
ن يكَُنَّ خَيراً مِنـهُنَّ وَ لا تلَ

َ
نسِاءٍ عَسَٰ أ

ينَ آمَنـُوا 
َّ

هَا ال يُّ
َ
الِـمونَ * يا أ

ّ
ولِٰكَ هُمُ الظ

ُ
يـمانِ وَ مَن لمَ يَتُبْ فَـأ ِ

ْ
فُسوقُ بَعْدَ ال

ْ
الِاسْمُ ال

بَعْضُـكُم  يَغْتَبْ  وَ لا  سوا  تـَجَسَّ وَ لا  إثْمٌ  ـنِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  ـنِّ  الظَّ مِنَ  كَثيراً  اجْتَنبِوا 

قُوا الَله إنَّ الَله  خيـهِ مَيتْـاً فَـكَرِهْتُمـوهُ وَ اتّـَ
َ
كُـلَ لـَحْمَ أ

ْ
ن يـَأ

َ
حَدُكُم أ

َ
 يـُحِبُّ أ

َ
بَعْضاً أ

تـَوّابٌ رحَيمٌ﴾  الَحُْجُرات: 11و12

قدَْ يکَونُ بيََن النّاسِ مَنْ هوَ أحَْسَنُ مِنّا، فـَعَليَنا أنَْ نبَتعَِدَ عَنِ العُْجْبِ وَ أنَْ لا نذَْکرَُ عُيوبَ 

نْ تعَيبَ 
َ
عَيبِ أ

ْ
كبَـرُ ال

َ
الْخَرينَ  بِـکَلامٍ خَفـيٍّ أوَْ بِإشارةٍَ. فقََدْ قالَ أمَيُر المُْؤمِنيَن عَليٌّ  : »أ

ما فيـكَ مِثلـُهُ«. 

لُ رْسُ الْوََّ الَـدَّ

مِن آيـاتِ الْخَـلاقِ

نبیـنی ز طـاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود در سرشت 
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بوهُم بِـألَقابٍ يکَرهَونـَها. بِئسَ   تنَصَحُـنا الْ يـَةُ الْوُلیَ وَ تقَولُ: لا تعَيبُوا الْخَرينَ. وَ لا تلُقَِّ

العَْمَلُ الفُْسوقُ! وَ مَن يفَعَلْ ذٰلكَِ فـَهوَ مِنَ الظاّلمِيَن. 

هُ تعَالیَ في هاتيَـنِ الْيتَيَـنِ:
ٖ
إذَنْ فـَقَدْ حَرَّمَ اللّ

 الَِاسْتِــهـــزاءَ بِـــالْخَـريـنَ، وَ تسَْــميَـتـَهُم 

بِـالْسَماءِ القَْبيحَةِ. 

لـِشَخصٍ  شَخصٍ  اتِّهامُ  هوَ  وَ   ، الظَّنِّ سوءَ   

  . آخَـرَ بِدونِ دَليلٍ مَنطِقـيٍّ

لکَِشفِ  قبَيحَةٌ  مُحاوَلةٌَ  هوَ  وَ  سَ،  الَتَّجَسُّ  

نوبِ  أسَرارِ النّاسِ لفَِضْحِهِم وَ هوَ مِنْ کَبائرِِ الذُّ

يِّئةَِ. في مَکتبَِنا وَ مِنَ الْخَلاقِ السَّ

 وَ الغْيٖبَـةَ، وَ هـيَ مِن أهََـمِّ أسَــبـابِ قطَعِ 

التَّواصُلِ بيََن النّاسِ.

الَّتي  الحُْجُراتِ  سورةََ  ينَ  المُْفَسِّ بعَْضُ  ی  سَمَّ

جاءَتْ فيها هاتانِ الْ يتَانِ بِسورةَِ الْخَلاقِ.
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اتَِّقَی : پروا کرد )مضارع: يتََّقي(  

هَ : از خدا پروا کنيد
ٖ
   اتَِّقوا اللّ

إثمْ : گناه = ذَنبْ 

اسِتِهزاء : ريشخند کردن  

)اسِْتهَْزأََ، يسَْتهَْزِئُ(

اغِْتابَ : غيبت کرد )مضارع: يغَْتابُ( 

   لا يغَْتبَْ: نبايد غيبت کند

أنَْ يَکُنَّ : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

أنَْ يکَونوا : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

بَعْض ... بَعْض : يکديگر

بِئْسَ : بد است

تابَ : توبه کرد  )مضارع: يتَوبُ(

   لمَْ يتَبُْ : توبه نکرد  

سَ : جاسوسی کرد  تجََسَّ

سُ(  )مضــارع: يتَجََسَّ

تسَْميَة : نام دادن، ناميدن 

ی/ يسَُمّي(  )سَمَّ

تنَابُز بِالْلَقابِ : به يکديگر لقب های 

زشت دادن )تنَابزََ، يتَنَابزَُ( 

توَّاب : بسيـار توبه پذير، بسيـــار 

توبه کننده 

توَاصُل : ارتباط  )توَاصَلَ، يتَوَاصَلُ(

حَرَّمَ : حرام کرد  )مضارع: يحَُرِّمُ(

خَفـيّ : پنهان  ≠ ظاهِر

سَخِرَ مِنْ : مسخره کرد  

)مضارع: يسَْخَرُ/ مصدر: سُخْريَّة(  

لا يسَْخَرْ: نبايد مسخره کند

عابَ : عيب جويی کرد، عيب دار کرد   

)مضارع: يعَيبُ(

عُجْب : خود پسندی

ما عَسَی : شايد  = رُبّـَ

فُسوق : آلوده شدن به گناه

فَضْح : رسوا کردن 

قَدْ : گاهی، شايد  )بر سر مضارع(   

»قدَ يکَونُ: گاهی می باشد«  

بر سر فعل ماضی برای نزدیک ساختن 

زمان فعل به حــال و معــادل ماضی 

نقلی است. 

کَبائِر : گناهان بزرگ  »مفرد: کَبيرةَ«

کَرهَِ : ناپسند داشت )مضارع: يکَْرهَُ(

لَحْم : گوشت  »جمع: لحُوم«

بُ( بَ : لقب داد  )مضارع: يلُقَِّ لَقَّ

لَمَزَ : عيب گرفت  )مضارع: يلَمِْزُ(

مَيْت : مُــــرده  

»جمــع: أمَْوات، مَوْتـَی«  ≠ حَـيّ

رينَ سورةََ الحُْجُراتِ بِعَروسِ القُْرآنِ.      ........................ ی بعَضُ المُْفَسِّ 1ــ سَمَّ

هُ في هاتيَنِ الْيتَيَـنِ الِاسْتِهْزاءَ وَالغْيٖبَةَ فقََطْ.      ........................
ٖ
2ــ حَرَّمَ اللّ

3ــ الَغْيٖبَةُ هيَ أنَْ تذَْکُرَ أخَاكَ وَ أخُتكََ بِـما يکَْرهَانِ.      ........................

خْريَّةِ مِنَ الْخَريـنَ.       ........................ هَ ينَْهَی النّاسَ عَنِ السُّ
ٖ
4ــ إنَّ اللّ

ـعْـيُ لـِمَعرفِـَةِ أسَرارِ الْخَرينَ أمَرٌ جَميلٌ.                  ........................ 5ــ الَسَّ

                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ
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 اسم تفضيل مفهوم برتری دارد و بر وزن »أفَعَْل« است. 

اسم تفضيل معادل »صفت برتر« و »صفت برترين« در زبان فارسی است؛ مثال: 

کَبيـر: بزرگ  أکَْبَـر: بزرگ تر، بزرگ ترين   حَسَن: خوب  أحَْسَن:خوب تر، خوب ترين 

آسيا أکَـبَـرُ مِن أوُروباّ.                  آسيا بزرگ تر از اروپا ست.

آسيا أکَـبَـرُ قارّاتِ العْالمَِ.      آسيا بزرگ ترين قارهّ های جهان است.

آسيا أکَـبَـرُ قارَّةٍ في العْالمَِ.       آسيا بزرگ ترين قارهّ  در جهان است.

اعِـلَـمـوا

اسِْمُ التَّفضيلِ وَ اسِْمُ الْمَکانِ

جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ مِن جَبَلِ دِنا.      کوه دماوند بلندتر از کوه دناست.

جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ جِبالِ إيران.      کوه دماوند بلندترين کوه های ايران است.

جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ جَبَلٍ في إيران.   کوه دماوند بلندترين کوه در ايران است. 

أفَضَلُ النّاسِ أنَفَعُـهُم للِنّاسِ.       بهترين مردم سودمندترينشان برای مردم است.
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 گاهی وزنِ اسم تفضيل به اين شکل ها می آيد:

أعَْلیَ: بلندتر، بلندترين        أغَْلیَ: گران تر، گران ترين 

أحََبّ: محبوب تر، محبوب ترين       أقَـَلّ:  کمتر، کمترين

 مؤنثّ اسم تفضيل بر وزن »فعُْلیَ« می آيد؛ مثال: 

غْرَی: زينبِ کوچک تر فاطِمَةُ الکُْبْـرَی: فاطمۀ بزرگ تر، زَينَبُ الصُّ

»اسم تفضيل« در حالت مقايسه بين دو اسم مؤنثّ معمولاً بر همان وزن »أفَعَْل« می آيد؛ 

مثال: فاطمةُ أکَـبَـرُ مِنْ زينب.

 غالباً جمع اسم تفضيل بر وزن »أفَاعِل« است؛ مثال:

إذا مَلكََ الْرَاذِلُ هَلكََ الْفَاضِلُ. )أرَاذِل جمع أرَذَْل و أفَاضِل جمعِ أفَضَْل است(. 

 هرگاه بعد از اسم تفضيل،حرف جرّ »مِنْ« بیایـد )أفَعَْــلُ مِنْ ...(، معنای »برتر« دارد؛ 

مثال: 

هٰذا أکَـبَـرُ مِنْ ذاكَ.        اين از آن بزرگ تر است.

و هرگاه اسم تفضيل مضاف واقع شود، معنای »برترين« دارد؛ مثال:

سورةَُ البَْقَرةَِ أکَـبَـرُ سورةٍَ في القُْرآنِ. سورۀ بقره بزرگ ترين سوره در قرآن است.
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: بشتاب  1ــ حَـيَّ

مِـهِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
مَ النّاسِ إلیَ عِل

ْ
عْلمَُ النّاسِ، مَنْ جَـمَعَ عِل

َ
1 أ

...........................................................................................................................................

نفَعُـهُم لِـعِبـادِهِ. رسَولُ اللّٰهِ 
َ
حَـبُّ عِبـادِ الِله إلیَ الِله أ

َ
2 أ

...........................................................................................................................................

ـحَلالِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
كَسْبُ مِنَ ال

ْ
عمالِ ال

َ ْ
فضَْلُ ال

َ
3 أ

...........................................................................................................................................

  دو کلمۀ »خَيْـر« و »شَـرّ« علاوه بر اینکه  به معنـای »خوبـی« و »بـدی« هستنــد، 

می توانند به معنای اسم تفضيل نیز بيايند؛ در اين صورت، معمولاً بعد از آن حرف جرّ 

»مِنْ« است، يا به صورتِ »مضاف« می آيد؛ مثال:

رُ ساعَةٍ خَيـْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبعْينَ سَنَةً. رسَولُ اللّٰهِ 
ُ
1 تَفَكّ

ساعتی انديشيدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.

خيانةََ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
ْ
مانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ ال

َ ْ
2 شَـرُّ النّاسِ مَنْ لا يَعْتَقِدُ ال

بدترين مردم كسى است كه پايبند به امانت نباشد و از خيانت دورى نكند.

وسَْطـُها. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   
َ
مورِ أ

ُ ْ
3 خَيـْرُ ال

بهترين کارها ميانه ترين آنهاست.

عَمَلِ.   
ْ
1 عَلـَی خَيـْرِ ال 4 حَـيَّ

به سوی بهترين کار بشتاب.

 اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ التَّفضيلِ.
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1ــ أهَْدَی: هديه کرد              2ــ غَلَبَتْ: چيره شد

نتَْ خَيـْرُ الرّاحِـمـينَ﴾  الَمُْؤمِنون: 109
َ
1 ﴿...رَبَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لنَا وَ¬ارحَْـمْـنا وَ¬أ

...........................................................................................................................................

هْدَى1 إليَكُْم عُيوبَكُم. رسَولُ اللهِّ   
َ
2 خَيـْرُ إخْوانكُِم مَنْ أ

...........................................................................................................................................

فِ شَهْرٍ﴾  الَقَْدْر: 3  
ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيـْرٌ مِنْ أ

ْ
3 ﴿ليَلْةَُ ال

...........................................................................................................................................

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ.

بَهائمِِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   
ْ
4 مَنْ غَلبََت2ْ شَهْوَتـُهُ عَقْلـَهُ فَهوَ شَـرٌّ مِنَ ال

...........................................................................................................................................

وجَْهَيـْنِ.
ْ
5 شَـرُّ النّاسِ ذو ال

...........................................................................................................................................
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 اسم مکان بر مکان دلالت دارد و بيشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و مَفْعَلـَة است؛ مثال:

مَصْنَع: کارخانه  مَطبَْخ: آشپزخانه   مَطعَْم: رستوران  مَلعَْب: ورزشگاه 

مَکْتبََة: کتابخانه  مَطبَعَة: چاپخانه مَنْزلِ: خانه   مَوْقِف:  ایستگاه 

 جمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است؛ مانند: مَدارسِ، مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازلِ. 

: گمراه شد   1ــ جادِلْ: بحث کن            2ــ ضَلَّ

2عَنْ سَبيلِهِ ...﴾  َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَلّ

َ
 رَبَّكَ هوَ أ

َ
حْسَنُ إنّ

َ
تي  هيَ أ

َّ
ـهُم1 باِل

ْ
1 ﴿... وَ جادِل

الَنَّحْل: 125

...........................................................................................................................................

بقْـیٰ﴾  الَْعْلیٰ: 17  
َ
خِرَةُ خَيـْرٌ وَ أ

ْ
2 ﴿وَ ال    

...........................................................................................................................................

3 کانتَْ مَکتبََةُ »جُندي سابور« في خوزستان أکَـبَـرَ مَکتبََـةٍ في العْالمَِ القَْديمِ.  

...........................................................................................................................................

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ  الْ يَتَينِ وَ الْعِبارةََ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ.
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بائِـعُ الْمَلابِسِالَزاّئِرةَُ الْعَرَبيَّةُ

لامُ، مَرحَباً بِكِ.سَلامٌ عَليَکُم. عَليَکُمُ السَّ

؟ سِتوّنَ ألَفَْ تومان.کَـم سِعر1ُ هٰذَا القَْميصِ الرِّجالـيِّ

لي انُظرُي.أرُيدُ أرَخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الْسَعارُ غاليَةٌ. عِندَنا بِسِعْرخَِمسيَن ألَفَْ تومان. تفََضَّ

أيَُّ لوَْنٍ عِندَکُم؟
أبَيَضُ وَ أسَوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ وَ 

. بنََفسَجيٌّ

بِکَم تومان هٰذِهِ الفَْساتيُن؟
تبَدَأُ الْسَعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبْعيَن ألَفْاً إلی 

خَمسَةٍ و ثـَمانيَن ألَفَْ تومان.

عْرُ حَسَبَ النَّوعياّت2ِ.الَْسَْعارُ غاليَـةٌ! سَيِّدَتـي، يخَْتلَِفُ السِّ

اويلُ؟  بِکَم تومان هٰذِهِ السَّ
والُ الرِّجاليُّ بِـتِسعيَن ألَفَْ تومان، وَ  الَسِّ

والُ النِّسائـيُّ بِخَمسَةٍ وَ تسِْعيَن ألَفَْ تومان. السِّ

ذٰلكَِ مَتجَْر3ُ زمَيلـي4، لـَهُ سَراويلُ أفَضَلُ.أرُيدُ سَراويلَ أفَضَلَ مِن هٰذِهِ.

في مَتجَرِ زمَيلِـهِ ...

رجَاءً، أعَْطِني سِروالاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ ... 

کَم صارَ المَْبلغَُ؟

صارَ المَْبلغَُ مِئتَيَِن وَ ثلَاثيَن ألَفَْ تومان. 

أعَْطيني بعَدَ التَّخْفيض5ِ مِئتَيَِن وَ عِشْينَ ألَفْاً. 

حِــوارٌ

)في سوقِ مَشهَد(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ سِعْر: قيمت »جمع: أسَْعار«   2ــ نوَعيَّة: جنس   3ــ مَتْجَر: مغازه   4ــ زمَيل: همکار   5ــ تخَْفيض: تخفيف
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1ــ جَعَلهَُ حَراماً:        ......................................

2ــ  الََّذي ليَسَ حَيّاً:      ......................................

نـوبُ الکَْـبـيـرةَُ:      ...................................... 3ــ  الَـذُّ

4ــ  الََّذي يقَْبَلُ التَّوبةََ عَن عِبادِهِ:     ......................................

5ــ  تسَميَةُ الْخَرينَ بِالْسَماءِ القَْبيحَةِ:    ......................................

6ــ  ذَکَرَ ما لا يرَضَْی بِهِ الْخَرونَ في غيابِهِم:    ......................................

خُلقُِ نصِفُ الدّينِ.  )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(
ْ
1ــ حُسْنُ ال

...........................................................................................................................................

ب2َ نَفْسَـهُ. )الَمَْفعولَ(
َ
2ــ مَن ساء1َ خُلقُُـهُ عَذّ

...........................................................................................................................................

خلاقِ. )الَفِْعْلَ المْاضيَ المَْجهولَ وَ المَْفعولَ(
َ ْ
مَ 4مَكارِمَ ال تـَمِّ

ُ
3ــ إنـَّما بعُِثت3ُْ لِ

...........................................................................................................................................

نْ خُلقُي. )الَفِْعلَ المْاضيَ وَ فِعْلَ الْمَرِ( قي، فَـحَسِّ
ْ
نتَْ 5خَل هُمَّ كَما حَسَّ

ٰ 4ــ الَلّ
...........................................................................................................................................

حَسَنِ. )اسِْمَ التَّفضيلِ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ(
ْ
خُلقُِ ال

ْ
ميزانِ 6مِنَ ال

ْ
ثقَلَ فِي ال

َ
5ــ ليَسَ شَيءٌ أ

...........................................................................................................................................

الَتَّـماريـن

مَ: تا کامل کنم  بَ: عذاب داد     3ــ بُعِثْتُ: برانگیخته شدم، فرستاده شدم    4ــ لِتُـَمِّ 1ــ ساءَ: بد  شد    2ــ عَذَّ

نْتَ: نيکو گردانيدی    6ــ ميزان: ترازو )ترازوی اعمال(  5ــ حَسَّ

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمْ هٰذِهِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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الَمَْصْدَر

 انِکِْسار: شکسته شدن

إحْسان: نيکی کردن

اسِْتِغفار: .........................

تعََلُّم: ياد گرفتن

اقِـْتـرِاب: نزديک شدن

مُسافرَةَ: سفر کردن

تبَادُل: عوض کردن

تعَْليم: آموزش دادن

الَْمَْرُ وَالنَّهْيُ

: شکسته نشو  لا تنَْکَسِْ

أحَْسِنْ: ...........................

اسِْتغَْفِرْ: آمرزش بخواه

  تعََلَّمْ: ...........................

لا تقَْتـَرِبوا: ..................... 

 لا تسُافِرْ: .....................

  لا تتَبَادَلوا: عوض نکنيد

ـمْ: .....................   عَلّـِ

الَمُْضارِع

 ......................... : سَيَنْکَسُِ

يحُْسِنُ: نيکی می کند

يسَْتغَْفِرُ: ..........................

 يتَعََلَّمانِ: ياد می گيرند

يقَْتـَرِبونَ: ........................

 لا يسُافِرُ: ........................

 تتَبَادَلونَ:  ......................

 سَوْفَ يعَُلِّمُ: ..................

الَمْاضي

............................ : انِکَْسََ

قدَْ أحَْسَنَ: ......................

اسِْتغَْفَرَ: آمرزش خواست 

 تعََلَّمَ: ..............................

اقِتْـَربََ: نزديک شد

 ما سافرَتُْ: سفر نکردم

 تبَادَلتْمُ: .........................

 قدَْ عَلَّمَ: آموزش داده است

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْفَعالَ وَالْمَصادِرَ التّاليَةَ.
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1ــ عَشَرةٌَ زائدُِ أرَْبعََةٍ يسُاوي أرَْبعََةَ عَشَرَ.         14= 10+4

2ــ مِئةٌَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَْـيْنِ يسُاوي خَمْسينَ.

3ــ ثـَمانيَةٌ في ثلَاثةٍَ يسُاوي أرَبعََةً وَ عِشْرينَ.

4ــ سِتَّةٌ وَ سَبعونَ ناقِصُ أحََدَعَشَرَ يسُاوي خَمْسَةً وَ سِتيّـنَ.

الَتَّمرينُ الرّابِعُ: اكُتُبِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةَ التّاليَةَ کَالْمِثالِ:

مُؤمِنيـنَ﴾ الفََتحْ: 26
ْ
نـْزَلَ الُله  سَكينتََـــهُ عَلیَ رسَولِـــهِ وَ عَلیَ ال

َ
1ــ  ﴿فَـأ

 وسُْعَـها﴾  الَبَْقَرةَ: 286
ّ

ِفُ الُله  نَفْساً إلا
2ــ ﴿لا يكَُلّ

ةٌ.  رسَولُ اللّٰهِ  كَلامُ  فِضَّ
ْ
كوتُ  ذَهَبٌ  وَ  ال 3ــ  الَسُّ

نْفَعُـهُم لِـعِبـادِهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
َ
حَبُّ  عِبـادِ الِله إلیَ الِله أ

َ
4ــ  أ

جاهِلِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ  خَيـْرٌ  مِن صَداقَةِ  ال

ْ
5ــ عَداوَةُ  ال

نةَِ. الَتَّمرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ
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وَ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْفاعِلِ، وَ اسْمَ  اکيبَ  الَتَّمرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ التَّ

الْمَفعولِ، وَ اسْمَ الْمُبالغََةِ، وَ اسْمَ الْمَکانِ، وَ اسْمَ التَّفضيلِ.

عَراء: 28  مَغْربِِ﴾: الَشُّ
ْ
مَشْرِقِ وَال

ْ
1ــ  ﴿ربَُّ ال

..............................................................................................................................................          

غُيـوبِ﴾ الَمْائدَِة: 109  
ْ
مُ ال

ّ
2ــ ﴿... إنـَّكَ أنتَ عَـلا

................................................................................................................................................  

مُرسَْلوُنَ﴾ يس: 52  
ْ
3ــ ﴿... مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هٰذا ما وعََدَ الرحَّْمٰنُ وَ صَدَقَ ال

................................................................................................................................................  

مُحْسِنيـنَ:        
ْ
4ــ يا مَنْ يحُِبُّ ال

..............................................................................................................................................         

رحَْمَ الرّاحِـميـنَ:  
َ
5ــ  يا أ

 ..............................................................................................................................................        

6ــ يا ساترَِ كُلِّ مَعيوبٍ: 

..............................................................................................................................................        

نوبِ:  
ُ
7ــ يا غَفّارَ الذّ

..............................................................................................................................................        
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 مَيْت      لـَيْــل     مَسـاء     1ــ صَبـاح

  إثـْم     فسُوق     لـَحْـم     2ــ عُجْب

  أوَْلاد     رجِـال         نسِـاء       3ــ كَبائـِر

 َلـَمَـز      َساعَـد      َعـاب          َ4ــ سَخِـر

   َأصَْلح    أجَْمَـل    أحَْسَن    5ــ أحَْمَـر

 أكَْثـَر      أبَيَْـض      أزَْرَق    6ــ أصَْفَـر

1ــ  اشِْتـَرَيـْنا ................... وَ فسَاتيـنَ بِـأسَْعارٍ رخَيصَةٍ فِـي المَْتجَْرِ.    

 َمَواقِـف     ًأشَْـهُــرا   سَراويـل       

2ــ  مَن ................... المُْؤمِنيـنَ فـَعَليَهِ أنَْ يعَْتذَِرَ إليَـهِم.    

   َمَـدَح        ٰـقــی                 اغِْـتـابَ   اتِّـَ

3ــ  حاوَلَ الْعَْداءُ أنَْ ................... بِنا و يسَْخَروا مِنّا.       

       يسَْتقَْبِلوا  يسَْتسَْلِموا  يسَْتهَْزئِوا           

عْـرِ.                4ــ أرَادَ المُْشتـَري ................... السِّ

    َتخَْفيـض   َمَـتـْـجَـر   َنوَعـيَّـة               

الَتَّمرينُ السّابِعُ: عَيِّـنِ الْكَلِمَةَ الْغَريبَةَ في كُلِّ مَجموعَةٍ. 

الَتَّمرينُ الثّامِنُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ كَلِمَةً مُناسِبَةً. 
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 اسِْتخَْرِجْ خَمْسَةَ أسَْماءِ تفَضيلٍ مِنْ دُعاءِ الِافتِْتاحِ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



رْسُ الثّــانـي2 الَدَّ

قَـلـَمِ﴾  
ْ
ذي عَـلَّـمَ بـِال ـرَمُ * الّـَ

ْ
ك

َ ْ
 وَ رَبُّـكَ ال

ْ
﴿اِقـْرَأ

الَعَْلقَ: 3 و 4

بخوان كه پروردگارت گرامی¬ترين است، همو كه با قلم ياد داد.  
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

في مَحْضَِ الْمُعَلِّمِ 

الطُّلّابُ  کانَ  الْوُلیَ  ةِ  الحِْصَّ فِـي 

يسَْتمَِعونَ إلیَ کَلامِ مُدَرِّسِ الکْيمياءِ، 

وَ کانَ بيَنَـهُم طالبٌِ مُشاغِبٌ قلَيلُ 

بِـسُلوکِـهِ،  الطُّلّابَ  يضَُُّ  الْدََبِ، 

يلَتفَِتُ تارةًَ إلیَ الوَْراءِ وَ يتَکََلَّمُ مَعَ 

بّورةَِ؛ وَ في  الَّذي خَلفَْـهُ وَ تارةًَ يهَْمِسُ إلیَ الَّذي يجَْلِسُ جَنْبَـهُ حيَن يکَْتبُُ المُْعَلِّمُ عَلیَ السَّ

ةِ الثاّلثِـَةِ کانَ يتَکََلَّمُ  ةِ الثاّنيَةِ کانَ الطاّلبُِ يسَألَُ مُعَلِّمَ عِلمِْ الْحَياءِ تعََنُّتا؛ً وَ فِـي الحِْصَّ الحِْصَّ

رسِ جَيِّداً يرَسُْبْ  مَعَ زمَيلٍ مِثلِْـهِ وَ يضَحَكُ؛ فـَنَصَحَـهُ المُْعَلِّمُ وَ قالَ: مَنْ لا يسَْتمَِعْ إلیَ الدَّ

في الِامْتِحانِ. وَلکِٰنَّ الطاّلبَِ اسْتمََرَّ عَلیَ سُلوکِهِ.

حَ لهَُ القَْضيَّةَ وَ     فکََّرَ مِهرانُ حَولَ هٰذِهِ المُْشکِلةَِ، فذََهَبَ إلیَ مُعَلِّمِ الْدََبِ الفْارسِيِّ وَ شََ

قالَ: أحُِبُّ أنَْ أکَتبَُ إنشاءً تحَتَ عُنوانِ »في مَحضَِ المُْعَلِّمِ«؛ فوَافقََ المُْعَلِّمُ عَلیَ طلَبَِهِ، وَ 

هيدِ الثاّني« يسُاعِدْكَ عَلیَ  قالَ لهَُ: إنْ تطُالِعْ کِتابَ »مُنْيَـةِ المُْريدِ« لـِزَينِ الدّينِ العْامِليِّ »الشَّ

کِتابةَِ إنشائكَِ؛ ثمَُّ کَتبََ مهرانُ إنشاءَهُ وَ أعَطاهُ لـِمُعَلِّمِـهِ. فقَالَ المُْعَلِّمُ لهَُ: إنْ تقَْرَأْ إنشاءَكَ 

أمَامَ الطُّلّابِ فسََوفَ يـَتـَنَـبَّـهُ زمَيلكَُ المُْشاغِبُ. 



19

   وَ هذا قِسْمٌ مِن نصَِّ إنشائـِهِ:

وَ  بِالمُْعَلِّمِ،  التَّعليمِ، يرَتبَِطُ بعَضُها  وَ  بيَةِ  التَّ العُْلمَاءِ کُتبُاً في مَجالاتِ  مِنَ  عَدَدٌ  ألََّفَ   ...    

ـها:  الْخُرَی بِـالمُْتعََلِّمِ؛ وَ للِطاّلبِِ في مَحضَِ المُْعَلِّمِ آدابٌ، مَن يلَتْزَمِْ بِـها ينَجَحْ؛ أهََمُّ

1  أنَْ لا يعَصَي أوَامِرَ المُْعَلِّمِ.

2 الَِاجْتِنابُ عَن کَلامٍ فيهِ إساءَةٌ لـِلْدََبِ.

3 أنَْ لا يهَْربَُ مِن أدَاءِ الوْاجِبـاتِ المَْدرسَيَّـةِ.

، عِندَمـا يدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ. ـفِّ 4 عَدَمُ النَّـومِ في الصَّ

5 أنَْ لا يتَکََلَّمَ مَعَ غَيرهِِ مِنَ الطُّلّابِ عِندَما يدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ.

6 أنَْ لا يقَطعََ کَلامَـهُ، وَ لا يسَْبِقَـهُ بِـالکَْلامِ، وَ يصَْبَِ حَتَّی يفَْرُغَ مِنَ الکَْلامِ.

7 الَجُْلوسُ أمَامَـهُ بِأدََبٍ، وَ الِاسْتِماعُ إليَهِ بِدِقَّةٍ وَ عَدَمُ الِالتِْفاتِ إلیَ الوَْراءِ إلّا لـِضَورةٍَ.

. فِّ لمَّا سَمِعَ الطاّلبُِ المُْشاغِبُ إنشاءَ مهران، خَجِلَ وَ ندَِمَ عَلیَ سُلوکِـهِ في الصَّ

قالَ الشّاعِرُ المِْصريُّ أحمَد شَوقيّ عَنِ المُْعَلِّمِ:

مُ أنَْ يکَونَ رسَولا کادَ المُْعَـلّـِ هِ التَّبْجيــلا   مِ وَفّـِ قـُـمْ لـِلـْمُـعَـلّـِ

يبَْني وَ ينُْشِئُ أنَفُساً وَ عُقولا أَ عَلِمْتَ أشََفَ أوَْ أجََلَّ مِنَ الَّذي  
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أجََـلّ : گرانقدرتر

ارِتبََطَ : ارتباط داشت )مضارع: يرَتْبَِطُ( 

اسِْتَمَعَ : گوش فرا داد )مضارع: يسَْتمَِعُ(

الِْتَزمََ : پايبند شد  )مضارع: يلَتْزَمُِ(

الِْتِفات : روی برگرداندن  

الِْتَفَتَ : روی برگــردانـْد 

)مضــارع: يلَتْفَِتُ(

ألََّفَ : نگاشت  )مضارع: يؤَُلِّفُ(  

أنَشَْأَ : ساخت  )مضارع: ينُْشِئُ(  

تارَةً : يک بار = مَرَّةً

تبَْجيل : بزرگداشت

تعََنُّت : مچگيری

تنََبَّهَ : آگاه شد  

)مضارع: يتَنََبَّهُ(  = انِتْبََهَ

ة : زنگ درسی، قسمت حِصَّ

خَجِلَ : شمنده شد  )مضارع: يخَْجَلُ(  

سَبَقَ : پيشی گرفت  )مضارع: يسَْبِقُ(  

سَبّورَة : تخته سياه

سُلوك : رفتار

) ضَـرَّ : زيان رساندْ  )مضارع: يضَُـرُّ

عَصَی : سرپيچی کرد  )مضارع: يعَْصي(

عِلْمُ الْحَياءِ : زيست شناسی  

فَکَّرَ : انديشيد  )مضارع: يفَُکِّرُ(

قُمْ : برخيز  )قامَ، يقَومُ(

کادَ : نزديک بود که  )مضارع: يکَادُ(

مَجـال: زمينه

مُشاغِب : شلوغکننده و اخلالگر

وافَقَ : موافقت کرد  )مضارع: يوُافِقُ(  

وَفَّـی : کامل کرد )مضارع: يوَُفـّي(  

هِ التَّبجيلَ: احتامش را کامل     »وَفّـِ

به جا بياور.«

هَمَسَ : آهسته سخن گفت  

)مضارع: يهَْمِسُ(

1ــ  إلیَ مَن ذَهَبَ مِهرانُ؟ 

........................................................................................................................

کَيفَ يجَِبُ الجُْلوسُ أمَامَ المُْعَلِّمِ؟ 2ـ ـ

........................................................................................................................

کَيفَ کانتَْ أخَلاقُ الطاّلبِِ الَّذي کانَ يلَتْفَِتُ إلیَ الوَْراءِ؟  3ـ ـ

........................................................................................................................

مَا اسْمُ الکِْتابِ الَّذي قرََأهَُ مِهرانُ في مَجالِ التَّربيَـةِ وَ التَّعليمِ؟ 4ـ ـ

........................................................................................................................

ةٍ کانَ الطُّلّابُ يسَْتمَِعونَ إلیَ کَلامِ أسُتاذِ الکْيمياءِ؟ فِـي أيَِّ حِصَّ 5ـ ـ

........................................................................................................................

رسِ. اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 مهم ترين ادوات شرط عبارت اند از: »مَنْ، ما و إنْ« معمولاً اين ادوات بر سر عبارتی 

می آيند که دو فعل دارد، فعل اوّل، فعل شرط و فعل دوم، جواب شرط نام دارد. 

اين ادوات در معنای فعل و جواب شرط تغييراتی را ايجاد می کنند؛ مثال: 

مَـــــــنْ يـُـفَــکِّــرْ قبَْلَ الکَْلامِ يـَـسْــلـَـمْ مِنَ الخَْطأَِ غالبِاً.
ادات شرط    فعل شرط                       جواب شرط       

 گاهی نيز جواب شرط به صورت جملۀ اسميّه است؛ مثال: 

ــل1ْ عَلیَ الِله فَـهـوَ حَسْبُـه2ُ﴾ الَطَّلاق: 3  
َ
﴿وَ مَــــنْ يـَـتَــوَکّ

      ادات شرط      فعل شرط                         جواب شرط       

باشد،  ماضی  آن  جواب  و  شرط  فعل  که  بيايد  جمله ای  سر  بر  شرط  ادوات  وقتی   

می توانيم فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع اخِباری ترجمه کنيم. 

مَن فکََّرَ قبَْلَ الکَْلامِ، قلََّ خَطؤَُهُ.  

هرکس پيش از سخن گفتن بينديشد، خطايش کم می شود.

هرکس پيش از سخن گفتن اندیشید، خطايش کم شد.

اعِـلَـمـوا

رطِْ وَ أدََواتهُُ أُسْلوبُ الشَّ

1ــ يَتَوَکَّلْ: توکّل کند                        2ــ حَسْب: بس، کافی
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 و هرگاه فعل شرط مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  

  »مَنْ: هرکس« مثال: 

مَنْ يحُاوِلْ کَثيـراً، يصَِلْ إلیَ هَدَفِـهِ. 

هرکس بسيار تلاش کند، به هدفش می رسد.

 »ما: هرچه« مثال:

نيا، تحَْصُدْ في الْخِرةَِ.  ما تزَْرَعْ في الدُّ

هرچه در دنيا بکاری، در آخرت درو می کنی. 

ما فعَلتَْ مِنَ الخَْيراتِ، وَجَدْتـَها ذَخيرةًَ لِخِرَتكَِ.  

   هرچه از کارهای نيک انجام بدهی، آنها را اندوخته ای برای آخرتت می يابی. 

 »إنِْ: اگر« مثال: 

إنْ تزَْرَعْ خَيْـراً، تحَْصُدْ سُروراً. 

اگر نيکی بکاری، شادی درو می کنی. 

إنْ صَبَرتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حياتـِكَ.     

اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقيّت به دست می آوری.

 »إذا: هرگاه، اگر«؛ نيز معنای شرط دارد؛ مثال: 

إذَا اجْتهََدْتَ، نجََحْتَ. 

هرگاه )اگر( تلاش کنی، موفقّ می شوی. 
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نفُسِـكُم مِنْ خَيـْرٍ تـَجِـدوهُ عِندَ الِله﴾ الَبَْقَرةَ: 110
َ
موا1 لِ 1 ﴿وَ ما تُقَدِّ

...........................................................................................................................................

د: 7  قدامَكُم﴾ مُحَمَّ
َ
2 ﴿إنْ تَنصُْرُوا الَله يَنصُْرْكُم وَ يثُبََّت2ْ أ

...........................................................................................................................................

﴾  الَفُْرقان: 63 
4

جاهِلونَ قالوا سَلاماً 
ْ
3 ﴿وَ إذا خاطَبَـهُم3ُ ال

...........................................................................................................................................

موا: هرچه را از پيش بفرستيد    2ــ يُثَبِّت: استوار می سازد    3ــ خاطَبَ: خطاب کرد    4ــ سَلام: سخن آرام   1ــ ما تقَُدِّ

رطِ، وَ جوابَهُ. رطِ وَ فِعلَ الشَّ  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْياتِ، ثمَُّ عَيِّنْ أدَاةَ الشَّ



24

............................ ةٍ للِمَْسؤولِ.    1ــ  الَتَّعَنُّتُ طرَحُ سُؤالٍ صَعبٍ بِهَدَفِ إيجادِ مَشَقَّ

............................ 2ــ  عِلمُْ الْحَيـاءِ عِلمُْ مُطالعََـةِ خَواصِّ العَْناصِـرِ.   

............................ 3ــ  الَِالتِْفاتُ هوَ کَلامٌ خَـفـيٌّ بيَْـنَ شَخصَيـنِ.   

............................ بوّرةَُ لوَحٌ أمَامَ الطُّلّابِ يکُْتبَُ عَليَـهِ.    4ــ  الَسَّ

) )الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ ـإِنَّ الَله بهِِ عَليمٌ﴾  الَبَْقَرةَ: 273     
1ــ ﴿وَ ¬ما تُنفِْقوا مِنْ خَيـْرٍ فَ

...........................................................................................................................................

عامِلِ.  رسَولُ اللّٰهِ  )اسِْمَ الفْاعِلِ(
ْ
جرِ ال

َ
جر1ُ مَن عَمِلَ بهِِ لا ينَقُصُ مِن أ

َ
مَ عِلماً، فَلهَُ أ

2ــ مَن عَلَّ
...........................................................................................................................................

رَ وَ مُفردََهُ( عداءُ ما جَهِلوا2. الَْمامُ عَلـيٌّ  )الَجَْمْعَ المُْکَسَّ
َ
3ــ الَنّاسُ أ

...........................................................................................................................................

)الَفْاعِلَ( كَلامُ.الَْمامُ عَلـيٌّ 
ْ
عَقْلُ نَقَصَ ال

ْ
4ــ إذا تـَمَّ ال

...........................................................................................................................................

)الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ( عالمُِ حَـيٌّ وَ إنْ كانَ مَيَّتـاً 3. الَْمامُ عَلـيٌّ      
ْ
5ــ الَ

...........................................................................................................................................

)اسِْمَ المَْکانِ واَسْمَ الفْاعِلِ( ميراً. 4 الَْمامُ عَلـيٌّ
َ
مَِكَ وَ¬ إنْ كُنتَْ أ

ّ
بيكَ وَ مُعَل

َ
 6ــ قُمْ عَنْ مَجْلِسِكَ لِ

...........................................................................................................................................

الَتَّـماريـن

1ــ الَْجَْر: پاداش       2ــ جَهِلَ: ندانست           3ــ الَْمَيِّت: مُرده            4ــ وَ إنْ کُنتَ أمَيراً: اگرچه فرمانده باشی

    .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

ِ الْمَطلوبَ  مِنكَ. الَتَّمرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الْيَةَ وَ الْحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّ
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الَمَْصْدَر

الَِانسِْحاب: عقب نشينی کردن

الَْنقْاذ: نجات دادن

الَِاسْتِخدام: .....................

الَتَّذَکُّر: به ياد آوردن

الَِابتِْعاد: دور شدن

الَمُْجالسََة: ......................

الَتَّعايشُ: همزيستی کردن

الَتَّحْريم: ......................

الَْمَْرُ وَالنَّهْيُ

لا تنَْسَحِبْ:  ..................

أنَقِْذْ: ............................

اسِْتخَْدِمْ: به کار بگير

 لا تتَذََکَّرْ: .................... 

لا تبَْتعَِدْ: .......................  

جالسِْ: ........................

 تعَايشَْ: همزيستی کن

 لا تحَُرِّمْ: ......................

الَـْمُضارِعُ وَالمُْستقَبَلُ

سَيَنْسَحِبُ: .....................

ينُْقِذُ: نجات می دهد

يسَْتخَْدِمُ: ......................

يتَذََکَّرُ: ...........................

لا يبَْتعَِدُ: دور نـمی شود

يجُالسُِ: همنشينی می کند 

يتَعَايشَُ: ........................ 

يحَُرِّمُ: حرام می کند 

الَمْاضي

انِسَْحَبَ: عقب نشينی کرد 

قدَْ أنَقَْذَ: ...................... 

اسِْتخَْدَمَ: به کار گرفت 

تذََکَّرَ: به ياد آورد

ابِتْعََدَ: ..........................

 جالسََ: همنشينی کرد

تعَايشََ: ..........................

 قدَْ حَرَّمَ: حرام کرده است

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْفَعالَ وَالْمَصادِرَ التّاليَةَ.
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جمع مکسّ جمع مؤنّث سالـم جمع مذکّر سالـم مثنّی مؤنّث مثنّی مذکّر مفرد مؤنّث

ةُ/ أوُلئِٰكَ مُسْتمَِعونَ/ هٰؤلاءِ جُنودٌ/ هاتانِ البِْطاقتَانِ هٰؤلاءِ ناجِحاتٌ/ هٰذانِ المُْکَيِّفانِ/ تلِكَْ الحِْصَّ

وُدّ / بعَُدَ / تکََلَّمَ / اجِْلِسْ / نهِايةَ / عَداوَة / احِتِرام / أحَْياء / مَرَّةً / نفََعَ / ذنَبْ / هَربََ

 إثْم = ...................... تَبْجيل = ................... تارةًَ = ....................... حُبّ = ....................

 فَـرَّ = ...................... أمَْوات ≠ ................... دَنا ≠ ......................... قُمْ ≠ ........................

 ضَـرَّ ≠ ...................... بِدايَة ≠ ................... سَکَتَ ≠ ................... صَداقَة ≠ ...................

اکيبَ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ. الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ضَعْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّ

الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ضَعِ الْمُتَادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ.   ) =   ≠ (   
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طِ، وَ جوابَهُ. طِ وَ فِعلَ الشَّ الَتَّمرينُ السّادِسُ:  أکَْمِلْ ترَجَمَةَ الْياتِ وَ الْحَديثِ، ثمَُّ عَيِّـنْ أدَاةَ الشَّ

1ــ  ﴿وَ ما تَفْعَلـوا مِنْ خَـيـْرٍ يَعْلمَْـهُ الُله﴾   الَبَْقَرةَ: 197  

و آنچه را از کار نيک .................................... ، خدا آن را می داند. )از آن آگاه است.(

نفُسِكُم﴾   الَْسراء: 7
َ
حْسَنتُْم لِ

َ
حْسَنتُْم أ

َ
2ــ  ﴿إنْ أ

اگر نيکی کنيد، به خودتان .................................... . 

3ــ ﴿إنْ تَتَّقُوا الَله يجَْعَلْ لكَُم فرُقاناً 1﴾  الَْنَفال: 29

اگر از خدا پروا کنيد، برايتان نيروی تشخيص حق از باطل .................................... .

جابَ في كِبَـرِهِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ  
َ
لَ في صِغَرِهِ، أ

َ
4ــ مَنْ سَأ

هرکس در خردسالی اش بپرسد، در بزرگسالی اش .................................... .

1ــ فُرقان: جداکنندۀ حق از باطل     

الَتَّمرينُ السّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ.  »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ« 

1ــ  الَمُْشاغِبُ :  هوَ تحَْريكُ الوَْجْهِ إلیَ اليَْميـنِ وَ إلیَ اليْسَـارِ. 

ةُ :    هوَ الَّذي يسَُبِّـبُ مَشاکِـلَ وَ يضَُرُّ النَّـظمَْ.  2ــ  الَحِْصَّ

3ــ  الَفُْسوقُ :    ما يعُْطیٰ مُقابِلَ عَمَلِ عامِلٍ أوَْ مُوَظَّفٍ. 

4ــ  الَْجَْـرُ :    ترَْ كُ أمَْرِ اللّٰهِ، وَ ارتْکِابُ المَْعاصي. 

5ــ  الَِالتِْفاتُ :    أعَْمالُ الْنسانِ وَ أخَلاقـُهُ. 

لوكُ :    6ــ  الَسُّ
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هيدِ الثاّني« عَنْ نـَصٍّ قصَيـرٍ   ابِحَْثْ في کِتابِ »مُنْيَـةِ المُْريدِ« لـِزَينِ الدّينِ العْامِليِّ »الشَّ

حَوْلَ آدابِ التَّعليمِ وَ التَّعَلُّمِ ثمَُّ اکْتبُْـهُ.

دٌ البْاقِرُ    عالمُِ كَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تضُيءُ للِنّاسِ. الَْمامُ مُحَمَّ
ْ
 الَ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



رْسُ الثّــالِث3ُ الَدَّ

ـحَـيَّ 
ْ
ـحَـبِّ وَ الـنَّـوَی   يـُخْـرِجُ ال

ْ
﴿إنَّ الَله فـالِـقُ ال

ـحَـيِّ ... ﴾  
ْ
ـمَـيِّـتِ مِـنَ ال

ْ
ـمَـيِّـتِ وَ مُـخْـرِجُ ال

ْ
مِـنَ ال

الَْنَعام: 95

بی¬گمان خدا شکافندۀ¬ دانه و هسته است. 
زنده را از مُرده بيرون می¬آورد و بيرون آورندۀ¬ مُرده از زنده است.
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رْسُ الثّالِثُ الَدَّ

 عَجائِبُ الْشَجارِ 

هِ، وَ الْنَ نصَِفُ بعَضَ هٰذِهِ الظَّواهِرِ:
ٖ
ظوَاهِرُ الطَّبيعَةِ تثُبِْتُ حَقيقَةً واحِدَةً وَ هيَ قدُرةَُ اللّ

   الَْعِنَبُ الْبَازيلّيُ شَجَرةٌَ تخَتلَِفُ عَنْ باقي أشَجارِ العْالمَِ، تنَْبُتُ في البَْازيلِ، وَ تـَنْمو أثَـمارهُا 

نَةِ. جَرةَِ أنََّها تعُْطي أثَـماراً طولَ السَّ عَلیَ جِذْعِـها، وَ مِن أهََمِّ مُواصَفاتِ هذِهِ الشَّ

کويا شَجَرةٌَ مِنْ أطَوَلِ أشَجارِ العْالمَِ في کاليفورنيا، قدَْ يبَلغُُ ارتْفِاعُ بعَضِها أکثـَرَ     شَجَرةَُ السِّ

مِن مِئةَِ مِتٍ وَ قدَْ يبَلغُُ قطُرهُا تسِعَةَ أمَتارٍ، وَ يزَيدُ عُمرهُا عَلیَ ثلَاثةَِ آلافٍ وَ خَمسِـمِئةَِ 

سَنَةٍ تقَريباً.

جَرةَُ الْخانِقَةُ شَجَرةٌَ تـَنْمو في بعَضِ الغْاباتِ الِاسْتِوائيَّةِ، تبَدَأُ حَياتـَها بِـالِالتِْفافِ حَولَ     الَشَّ

جِذعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها، ثمَُّ تخَْنُقُـها تدَريجيّاً. يوجَدُ نوَعٌ مِنها في جَزيرةَِ قِشم الَّتي تقََعُ في 

مُحافظَةَِ هُرمُزجان.
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          شَجَرةَُ الْخُبزِ شَجَرةٌَ اسْتِوائيَّةٌ تـَنمو في جُزُرِ المُْحيطِ الهْادِئِ، 

تحَمِلُ أثَـماراً في نهِايةَِ أغَصانـِها کَـالخُْبزِ. يأَکُلُ النّاسُ لبَُّ هٰذِهِ الْثَـمارِ.

المَْزارِعِ  المُْزارعِونَ کَـسياجٍ حَولَ  النِّفطِ شَجَرةٌَ يسَتخَدِمُـهَا     شَجَرةَُ 

کَريهَةٌ  جَرةَِ  الشَّ هٰذِهِ  رائحَِةَ  لِنََّ  الحَْيَواناتِ؛  مِنَ  مَحاصيلِـهِم  لـِحِمايةَِ 

اشْتِعالـُها  يسَُبِّبُ  لا  الزُّيوتِ  مِنَ  مِقدارٍ  عَلیَ  بذُورهُا  تحَْتوَي  وَ  الحَْيَواناتُ،  مِنهَا  تهَْربُُ 

ثةٍَ. وَ يـُمْکِنُ إنتاجُ النِّفطِ مِنْـها. وَ يوجَدُ نوَعٌ مِنْـها في مَدينَةِ نيکشَهر  خُروجَ أيَِّ غازاتٍ مُلوَِّ

بِـمُحافظَةَِ سيستان وَ بلَوشِستان بِاسْمِ شَجَرةَِ مِداد.

رةَِ وَ قدَ تبَلغُُ مِنَ العُْمرِ ألَفَـيْ سَنَةٍ. توجَدُ غاباتٌ          شَجَرةَُ الْبَلّوطِ هيَ مِنَ الْشَجارِ المُْعَمَّ

ليمَةِ  نجابُ بعَْضَ جَوْزاتِ البَْلوّطِ السَّ جَميلةٌَ مِنها في مُحافظَتَيَْ إيلام وَ لرُسِتان. يدَْفِنُ السِّ

نَةِ القْادِمَةِ تـَنمو تلِكَْ الجَْوزةَُ وَ تصَيـرُ شَجَرةًَ. رابِ، وَ قدَْ ينَْسَی مَکانـَها. وَ في السَّ تحَتَ التّـُ

     قالَ الْمامُ الصّادِقُ   :

هِ ما عَمِلَ النّاسُ عَمَلاً أحََلَّ وَ لا أطَيَبَ مِنهُ.
ٖ
ازِْرَعوا وَ اغْرسِوا، ... وَ اللّ

کشاورزی کنید و نهال بکارید، ... به خدا سوگند مردم کاری را حلال تر و خوب تر از آن انجام نداده اند.
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أحََـلّ : حلال تر، حلال ترين

اشِْتِعال : برافروخته شدن، سوختن 

)اشِْتعََلَ، يشَْتعَِلُ(

أطَْيَب : خوب تر، خوب ترين= أحَْسَن، 

أفَضَْل

أغَْصان، غُصون : شاخه ها

  »مفرد: غُصْن« 

الِْتِفاف : در هم پيچيدن

  ) ، يلَتْفَُّ   )الِتْفََّ

بذُور : دانه ها  »مفرد: بذَْر« 

جِذْع : تنه  »جمع: جُذوع« 

جُزُر : جزيره ها  »مفرد: جَزيرةَ«

جَوْزةَ : دانۀ گردو، بلوط و مانند آن

خَنَقَ : خفه کرد  )مضارع: يخَْنُقُ( 

  خانقِ : خفه کننده 

سَبَّبَ : سبب شد  )مضارع: يسَُبِّبُ(  

سياج : پرچيـن 

غاز : گاز

فالقِ : شکافنده 

لُبّ : مغز ميوه 

مَحاصيل : محصولات 

الَْمُحيطُ الْهادِئُ : اقيانوس آرام

مُزارِع : کشاورز  = زارِع، فلَّاح 

ر : کهن سال  مُعَمَّ

مُلَوِّث : آلوده کننده 

مُواصَفات : ويژگی ها 

نبََتَ : روييد  )مضارع: ينَْبُتُ(  

نصَِفُ : توصیف می کنیم

نوََی : هسته  

جَرةَُ الخْانقَِةُ حَياتـَها بِـ ........................... حَوْلَ جِذْعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها. 1ــ  تبَْدَأُ الشَّ

ثـَةٍ. لا يسَُبِّبُ اشْتِعـالُ زُيـوتِ شَجَرةَِ النِّفْطِ خُروجَ أيَِّ ......................... مُـلـَوِّ 2ـ ـ

توجَدُ غاباتٌ جَميلةٌَ مِنْ أشَْجارِ البَْلوّطِ في ....................... إيلام وَ لرُسِتان. 3ـ ـ

کويـا أکَـثـَرَ مِنْ .................... مِـتـْرٍ. قدَْ يبَْلغُُ ارتْفِاعُ بعَْضِ أشَْجارِ السِّ 4ـ ـ

تحَْمِلُ شَجَرةَُ الخُْبزِ أثَـماراً في نهِايةَِ .......................... کَـالخُْبْزِ. 5ـ ـ

تـَنْمو أثَـمارُ العِْنَبِ البَْرازيلـيِّ عَلیَ .................... شَجَرتَـِهِ.  6ـ ـ

رسِ. ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 اسم معرفه اسمی است که نزد گوينده و شنونده، يا خواننده شناخته شده است؛ امّا 

اسمِ نکره، ناشناخته است. مهم ترين نشانۀ اسم معرفه داشتن »ال« است؛ مثال:

جاءَ المُْدَرِّسُ.  معلمّ آمد.    جاءَ مُدَرِّسٌ:   معلمّی آمد.   

وَجَدْتُ القَْلمََ.  قلم را يافتم.    وَجَدْتُ قلَمَاً.  قلمی را يافتم.     

   

 معمولاً هرگاه اسمی به صورت نکره بيايد و همان اسم دوباره همراه »ال« تکرار شود، 

می توان الف و لامش را »اين« يا »آن« ترجمه کرد؛ مثال: 

رَأيَتُ أفَراساً. کانتَِ الْفَراسُ جَنبَ صاحِبِها. 

اسب هايی را ديدم. آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.

 

کلمۀ أفراساً »نکَِرهَ« است. اسم نکره نزد گوينده، شنونده، يا خواننده ناشناخته است؛ اسم 

نکره معمولاً تنوين ) ـً ، ـٍ ، ـٌ ( دارد؛ مثال: رجَُلاً، رجَُلٍ و رجَُلٌ

 در زبان فارسی اسم نکره به سه صورت می آيد: مردی آمد. / يک مرد آمد. / يک مردی آمد.

معادل عربی هر سه جملۀ بالا می شود: جاءَ رجَُلٌ.

اعِـلَـمـوا

الْمَعْرفَِةُ وَ النَّکِرةَُ
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ناميده  عَلمَ«  »اسم  عربی  زبان  در  جايی(  يا  کسی  مخصوص  نام  )يعنی  خاص  اسم   

می شود و معرفه به  شمار می رود؛ مانند: هاشم، مريم، بغداد، بيروت و ...

اسم عَلمَ، مانند: عَبّاسٌ، کاظِمٌ و حُسَينٌ تنوين دارد، ولی نکره نيست؛ بلکه معرفه است.

 سال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شديد. گاهی خبر تنوين دارد؛ مثال: 

فرَيقُنا فائزٌِ. تيم ما برنده است. الَعِْلمُْ کَـنْـزٌ. دانش گنج است.  

در دو مثال بالا کنزٌ و فائزٌ تنوين دارند؛ امّا نيازی به نکره معنا کردن نيست.

مِصباحُ في  
ْ
رضِ مَثَلُ نورهِِ كَـمِشكاة1ٍ فيها مِصباحٌ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال 1 ﴿الَُله نوُرُ السَّ

2﴾  الَنّور : 35 نـَّها كَوکَبٌ دُريٌّّ
َ
زجُاجَةٍ الزجُّاجَةُ كَأ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ل : 15 و 16  نا إلیَ فِرعَونَ رسَولًا فَـعَصَی  فِرعَونُ الرّسَولَ...﴾  الَمُْزَّمِّ
ْ
رسَل

َ
2 ﴿... أ

...........................................................................................................................................

فِ عابدٍِ.  رسَولُ اللّٰهِ   
ْ
ل
َ
مِـهِ، خَيرٌ مِنْ أ

ْ
3 عالمٌِ ينُتَفَعُ بـِعِل

...........................................................................................................................................

رّيّ: درخشان 1ــ الَْمِشْکاة: چراغدان            2ــ الَدُّ

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ ما يَلـي حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ.
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إسماعيل

تَعالَ نَذهَبْ إلیَ الْمَلعَبِ.

لـِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ الْقَدَمِ.

عادَةِ.  داقَةِ وَ السَّ بَيَن فَريقِ الصَّ

مَنْ يَذْهَبُ إلیَ النِّهائيِّ؟

 ذٰلكَِ.
3
رُ أتََذَکَّ

هابِ إلیَ الْمَلْعَبِ قَبْــلَ    کِلا4هُما قَويّانِ. عَلَينَا بِالذَّ

.
6
 مِنَ الْمُتَفَرِّجيـنَ

5
أنَْ يَـمْتَلِئَ

داقَةِ.  اُنظُرْ؛ جاءَ أحََدُ مُهاجِمي فَريقِ الصَّ

.
8
 هَدَفاً 

7
لُ سَـيُسَجِّ

 ما قَبِلَ الْهَدَفَ؛ لمِاذا؟!
10

لٰکِنَّ الْحَکَمَ

اُنظُرْ، هَجمَةٌ قَويَّةٌ مِن جانِبِ لاعِبِ 

داقَةِ. فَريقِ الصَّ

الَْحَکَمُ يَصْفِرُ.

إبراهيم

؟
1
لـِمُشاهَدَةِ أيَِّ مُباراةٍ

بَيَن مَن هٰذِهِ الْمُباراةُ؟

 قَبلَ أسُبوعَيِن.
2
الَْفَريقانِ تَعادَلا

. لْ هَدَفاً يَذْهَبْ إلیَ النِّهائيِّ مَنْ يُسَجِّ

أيَُّ الْفَريقَيِن أقَوَی؟

عَلَی عَيني. تَعالَ نَذهَبْ.

فِـي الْمَلعَبِ

عادَةِ.  هوَ هَجَمَ عَلَی مَرمَی9 فَريقِ السَّ

هَــدَفٌ، هَــدَفٌ!

 .
11

رُبَّـما بِـسَبَبِ تَسَلُّلٍ

عادَةِ!  فَريقِ السَّ
13

 جِدّاً حارسُِ مَرمَی
12

يُعجِبُني

لقََد تَعادَلا مَرَّةً ثانيَةً بِلا هَدَفٍ.

حِوارٌ
 )  )فِـي المَْلعَبِ الرّياضيِّ

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ الَْمُباراة: مسابقه       2ــ تعَادَلَ: برابر شد          3ــ أتَذََکَّرُ: به ياد می آورم   4ــ کِلا: هر دو         5ــ أنَْ يَـمتَلِئَ: که پر شود
لُ: ثبت خواهد کرد    8 ــ الَْهَدَف: گلُ       9  ــ الَْمَرمَی:  دروازه  10ــ الَْحَکَم:  داور     ج: تـماشاچی   7ــ سَـيُسَجِّ 6ــ الَْمُتَفَرِّ

11ــ الَتَّسَلُّل: آفسايد      12ــ يُعْجِبُـني: مرا در شگفت می آوردَ، خوشم می آيد )أعَْجَبَ، يعُْجِبُ(    13ــ حارسُِ الْـمَرمَی: دروازه بان  
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....................................... 1ــ   بحَْرٌ يعُادِلُ ثـُلثَْ الْرَضِ تقَريباً.  

....................................... وَرانُ حَوْلَ شَيءٍ.   عُ وَ الدَّ الَتَّجَمُّ 2ــ  

  ....................................... هُ عُمراً طوَيلاً.  
ٖ
الََّذي يعُْطيهِ اللّ 3ــ  

....................................... الََّذي يعَْمَلُ فِـي المَْزرَعَةِ.    4ــ  

....................................... صِفاتُ أحََدٍ أوَْ شَيءٍ.    5ــ  

 
ّ

وْ إنسانٌ أوْ بهَيمَةٌ إلا
َ
وْ يَغْرسُِ غَرسْاً 2فَـيَأكُلُ مِنهُ طَيرٌ أ

َ
1ــ ما مِن1ْ مُسلِمٍ يزَرَعُ زَرعاً أ

)الَجْارَّ وَ المَْجرورَ، وَ اسْمَ الفْاعِلِ(  كانتَْ لهَُ بهِِ صَدَقَةٌ.    
...........................................................................................................................................

جرِ قَدْرَ ما يخَْرُجُ مِن ثـَمَرِ ذٰلكَ 
َ ْ
 كَتَبَ الُله لهَُ مِنَ ال

ّ
2ــ ما مِنْ رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْاً إلا

)الَفِْعْلَ المْاضيَ، وَ المَْفعولَ( غَرْسِ.   
ْ
 ال

...........................................................................................................................................

)الَفِْعْلَ المَْجهولَ، وَ الفْاعِلَ( مالِ خَيـْرٌ؟   قالَ: زرَعٌْ زرَعََـهُ صاحِبُـهُ.  
ْ
يُّ ال

َ
: أ  3ــ سُئِلَ النَّبـيُّ

..........................................................................................................................................

الَتَّمارين

1ــ ما مِنْ: هيچ ... نيست        2ــ غَرسْ: نهال

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ
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    بِمَ يذَْهَبُ الطُّلّابُ إلیَ المَْدرسََةِ؟      في أيَِّ بِلادٍ تقََعُ هٰذِهِ الْهَرامُ؟ 

.............................................................  ..........................................................

تاءِ؟                       لمَِنْ هٰذَا التِّمثالُ؟     کَيفَ الجَْوُّ في أرَدبيل في الشِّ

.............................................................  ..........................................................

      هَل تشُاهِدُ وَجْهاً في الصّورةَِ؟                   ماذا تشُاهِدُ فوَقَ النَّهرِ؟

.............................................................  ..........................................................

وَرِ.   الَتَّمرينُ الثّالِثُ: أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ الصُّ
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1ــ  سَمِعْتُ صَوتاً عَجيباً. 

 .صدای عجيب را شنيدم                .صدای عجيبی را شنيدم 

2ــ  وَصَلتُْ إلیَ القَْريةَِ. 

 .به روستا رسيدم                          .به روستايی رسيدم 

3ــ  نظَرْةٌَ إلیَ المْاضي 

 نگاه به گذشته                           نگاهی به گذشته 

4ــ  الَعِْبادُ الصّالحِونَ 

 بندگانِ درستکار                            بندگانی درستکار 

ـوارُ العَْتيـقُ  5ــ  الَسِّ

  دستبندی کهنه                            دستبندِ کهنه  

هَبيُّ  6ــ  الَتاّريخُ الذَّ

   تاريخ زرّين                            تاريخی زرّين  

الَتَّمرينُ الرّابِعُ:

حيحَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ. جَمَةَ الصَّ  ألف: عَيِّـنِ التَّ
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1

ِ الْمَعرفَِةَ وَ النَّکِرةََ في ما أشُيرَ ب: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ، ثمَُّ عَيِّ

. إليَهِ بِخَطٍّ

.
2

لتَْ مُنَظَّمَةُ اليْونسِکو مَسجِدَ الْمامِ وَ قبَُّـةَ قابوسٍ في قائـِمَةِ التُّراثِ العْالمَيِّ       سَجَّ

.............................................................  ..........................................................

حراءِ. قبَْـرُ کورشُ يجَْذِبُ سُياّحاً مِنْ دُوَلِ العْالمَِ.  حَديقَةُ شاهزاده قرُبَْ کِرمان جَنَّةٌ في الصَّ

.............................................................  ..........................................................

مَعْبَدُ کُردکُلا في مُحافظَةَِ مازنَدَران أحََدُ الْثارِ القَْديـمَةِ.

.........................................................................................

: ليست ميراث جهانی اثِ الْعالَميِّ 1ــ أُشیرَ: اشاره شد             2ــ قائِـمَةُ التُّ
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حيحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ المْاضي. الَتَّمرينُ الْخامِسُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الصَّ

اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرفِعْلُ الْمَْرِالَْفِعْلُ الْمُضارِعُالَْفِعْلُ المْاضي

وافقََ 
 ُيوُافِق ْوافِق الَتَّوفيق الَمُْوافِق

 ُيوَُفِّق ْوَفِّق الَمُْوافقََة الَمُْوَفِّق

تقََرَّبَ 
 ُيقَُرِّب ْقرَِّب الَتَّقَرُّب الَمُْقَرِّب

 ُيتَقََرَّب ْتقََرَّب الَتَّقريب الَمُْتقََرِّب

تعَارفََ 
 ُيتَعََرَّف َْتعَارف َالَمُْعارفَة ِالَمُْتعَارف

 َُيتَعَارف ِْاعِْرف ُالَتَّعارف الَمُْعَرِّف

اشِْتغََلَ 
 ُينَْشَغِل ْاشِْتغَِل الَِانشِْغال الَمُْشْتغَِل

 ُيشَْتغَِل ْانِشَْغِل الَِاشْتِغال الَمُْنشَغِل

انِفَْتحََ 
 ُيفَْتتَِح ْانِفَْتِـح الَِاسْتِفْتاح الَمُْتفََتِّح

 ُينَْفَتِح ْتفََتَّح الَِانفِْتاح الَمُْنْفَتِح

اسِْتَجَْعَ 
 ُيسَْتـَرجِْع ْاسِْتـَرجِْع الَِارتْجِاع الَمُْسْتَجِع

 ُيرَتْجَِع ْراجِع الِاسْتِـرجْاع ع الَمُْرجَِّ

نزََّلَ 
 ُِينُْـزل ِْانِزْل الَنُّزول الَمُْنَزِّل

 ُينَُـزِّل ْنـَزِّل الَتَّنْزيل ِالَنّازل

أکَْرمََ
 ُِيکُْرم ِْأکَْرم الَْکِْرام َالَْکَْرم

 ُيکَُرِّم ْکَرِّم الَتَّکْريم ِالَمُْکْرم
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الَتَّمرينُ السّادِسُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

الَتَّمرينُ السّابِعُ: اُ       کتُْبْ جَمْعَ هٰذِهِ الْسَْمـاءِ.

 َمُتفََرِّجون   ُمَتـاجِر   ُعُ الـْ .................. فرَيقَـهُم فِـي المَْلعَْبِ.   مُواصَفات 1ــ يشَُجِّ

 ُيـَمْـتـَلـِئ           ُيتَعَادَل     ُيّاراتُ.      يـَصْـفِــر 2ــ شُرطْـيُّ المُْرورِ .........حَتَّی تَتوََقَّفَ السَّ

 ِمِـشْــکاة         ِمِفْتـاح          ِ3ــ وَضَعْتُ المِْصباحَ في ............... البَْيتِ.        تخَْـفيـض

   ُيـَنْـبُـت    ُيتَـَذَکَّر              ُِ4ــ جَدّي لا .................. بعَْضَ ذِکْرَياتـِهِ.        يـَغْــرس

          ٍبـُــذور      ٍالِتِْفاف        ٍ5ــ شاركََ زمَُلاؤنا في ............. عِلمْيَّةٍ.        مُـبــاراة

      ًنـَـوعيَّــة                       ًهَـدَفا           ًلَ لاعِبُـنا ............... رائعِاً.         جِـذْعــا 6ــ سَجَّ

سائحِ: ........................   أثَرَ: .............................   تاريخ: ........................

قرَْيةَ: .........................   عَبْد: ...........................   دَوْلةَ: ..........................

بهَيمَة: .......................   مَلعَْب: .......................   رسَول: ........................

سِرْوال: ......................  غُصْن: .........................   شَجَر: ..........................

زَيتْ: .........................  حَـيّ: ..........................    قـَبْـر: .......................... 



الَْـمُـعْـجَـمُ

فِّ  کَلِماتُ الصَّ
السّابِعِ 

إلیَ الثّانـيَ عَشََ

توجّــه: کلمات بی شماره مربوط به پايه های هفتم تا یازدهم هستند.
يادگيری فعل در هر زبانی مهم تر از انواع ديگر کلمه است،

لذا فعل ها با رنگ قــــرمز مشخّص شده اند تا بهتر جلب توجّه کنند.
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ا

أَ : آيا

الَْبَ )أبَو، أبَا، أبَـي( : پدر 

»جمع: آباء«

ابِتَعَدَ : دور شد 

)مضارع: يبَْتعَِدُ/ امر: ابِتْعَِدْ/ مصدر: 

ابِتِْعاد( ≠ اقِتْـَربََ

الَْبَْحاث : پژوهش ها  »مفرد: بحَْث«

ابِْن : پسر، فرزند »جمع: أبَنْاء، بنَونَ«

ابِْنُ آدَمَ : آدمیزاد 

الَْبَْيَض : سفيد 

الِتِّجاه : جهت 

الَْتَقَْی : پرهيزگارتر، پرهيزگارترين  

اتَِّقَی : ترسيد، پروا کرد 

)مضارع: يتََّقـي/ اتَِّقوا: بترسيد، پروا کنيد( 

أتَیَ : آمد  )مضارع: يـَأتْـي( = جاءَ   

الَْثمْ : گناه   = ذنَبْ  1

اثِنْـانِ ، اثِنَيـنِ : دو

أجَابَ عَنْ : به ... پاسخ داد 

)مضارع: يجُيبُ/ امر: أجَِبْ/ 

مصدر: إجابةَ(   

اجِْتَنَبَ : دوری کرد  

)مضارع: يجَْتنَِبُ/ امر: اجِْتنَِبْ/ 

مصدر: اجِْتِناب( 

الَْجَْر : پاداش »جمع: أجُور« 2

أجَْرَی : جاری کرد  

)مضارع: يجُْري/ مصدر: إجْراء( 

الَْجََـلّ : گران قدرتر  2

الَْحََبُّ إلَی : محبوب ترين نزدِ

 ) أحََبَّ : دوست داشت )مضارع: يحُِبُّ

أحََـدُ : يکی از

الَْحََـدُ : کسی، يکتا، تنها

أحََدَعَشََ : يازده 

الَْحَْسَن : بهتر، بهترين  

أحَْسَنَ : خوبی کرد، خوب انجام داد 

)مضارع: يحُْسِنُ/ امر: أحَْسِنْ/ مصدر: 

إحْسان(  

أحَْسَنْتَ : آفرين بر تو 

الَْحََـلّ : حلال تر، حلال ترين  3

الَْحَْمَر : سرخ

الَْخَ )أخَو، أخَا، أخَي( : برادر، دوست 

   »جمع: الَْخْوَة و الَْخْوان«

الَْخُْـت : خواهر »جمع: الَْخََوات«

اخِْتَبَـرَ : آزمود 

)مضارع: يخَتبَِـرُ/ امر: اخِْتبَِـرْ/ مصدر: 

اخِتِبار(

أخََذَ : گرفت، برداشت، برُد  

)مضارع: يأَخُْذُ/ مصدر: أخَْذ/ امر: خُذْ(   

أخَْرَجَ : درآورد 

)مضارع: يخُْرجُِ/ امر: أخَْرجِْ/ مصدر: 

إخْراج(

الَْخُْرَی : ديگر

الَْدَاء : به جا آوردن  

الَْدَاة : ابزار »جمع: الَْدََوات«  

ادُعُْ : دعوت کن، فرا بخوان، دعا کن  

)دَعا، يدَْعو(  4   

ارِتْبََطَ : ارتباط داشت  

)مضارع: يرَتْبَِطُ/ امر: ارِتْبَِطْ/ مصدر: 

ارِتْبِاط(  2

أرَْسَلَ : فرستاد 

)مضارع: يرُسِْلُ/ امر: أرَسِْلْ/ مصدر: إرسال( 

الَْرَضْ : زمين  »جمع: الَْرَاضي«

الَْزَْرَق : آبی 

أسَاءَ : بدی کرد  

)مضارع: يسُيءُ/ مصدر: إساءَة(  

الَْسُْبوع : هفته  »جمع: أسَابيع«

اسِْتَـرجَْعَ : پس گرفت 

)مضارع: يسَْتـَرجِْعُ/ امر: اسِْتـَرجِْعْ/ 

مصدر: اسِْتـِرجاع(  

اسِْتَغفَرَ : آمرزش خواست 

)مضارع: يسَْتغَفِرُ/ امر: اسِْتغَْفِرْ/ 

مصدر: اسِْتِغْفار(

اسِْتَمَعَ : گوش فرا داد  

)مضارع: يسَْتمَِعُ/ امر: اسِْتمَِعْ/ مصدر: 

اسِْتِماع(  2

اسِْتَهْزَأَ : ريشخند کرد 

)مضارع: يسَْتهَْزئُِ/ مصدر: اسِْتِهْزاء( 1
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الَْسَوَد : سياه

اشِْتَـرَی : خريد  )مضارع: يشَْتـَري(  

اشِْتَعَلَ : برافروخته شد، سوخت 

)مضارع: يشَْتعَِلُ/ امر: اشِْتعَِلْ/ مصدر: 

اشِْتِعال(  3

اشِْتَغَلَ : کار کرد  

)مضارع: يشَْتغَِلُ/ امر: اشِْتغَِلْ/ مصدر: 

اشِْتِغال(  

الَْشََدّ : سخت تر، سخت ترين 

الَْصَْفَر : زرد

الَْطَْيَب : خوب تر، خوب ترين  = 

الَْحَْسَن، الَْفَضَْل  3

أعَْجَبَ : در شگفت آوردْ  

»تعُْجِبُني : خوشم می آيد، مرا در 

شگفت می آوردَ« 

)مضارع: يعُْجِبُ/ مصدر: إعْجاب( 3

أعَْطَی : داد 

)مضارع: يعُْطي/ مصدر: إعْطاء/ 

أعَْطِني: به من بده(

الَْعَلَی : بالا، بالاتر 

اغِْتابَ : غيبت کرد  

)مضارع: يغَْتابُ/ مصدر: اغِْتياب( 1

الَْغَْصان : شاخه ها 

»مفرد: الَغُْصْن« = الَغُْصون  3

الَْفَْضَل : برتر، برترين  »جمع: 

الَْفَاضِل«

اقِْـتَـربََ : نزديک شد  

)مضارع: يقَْـتـَربُِ/ امر: اقِـْتـَربِْ/ 

مصدر: اقِتِْـراب(  

الَْقََـلّ : کمتر، کمترين 

الَْکَبَـر : بزرگ تر، بزرگ ترين

الَْکَْرمَ : گرامی تر، گرامی ترين  

أکَْرمََ : گرامی داشت  

)مضارع: يکُْرمُِ/ امر: أکَْرمِْ/ مصدر: 

إکْرام(  3

أکََـلَ : خورد  )مضارع: يأَکُلُ/ امر: 

کُلْ/ مصدر: أکَْل(

إلّ : به جز، مانده  »در ساعت خوانی«

ألَ : هان، آگاه باش

الِْتَزمََ : پايبند شد  

)مضارع: يلَتْزَمُِ/ امر: الِتْـَزمِْ/ مصدر: 

الِتِْـزام(  2

الِْتَفَّ : در هم پيچيد  

/ مصدر: الِتِْفاف(  3 )مضارع: يلَتْفَُّ

الِْتَفَتَ : روی برگرداند  

)مضارع: يلَتْفَِتُ/ امر: الِتْفَِتْ/ مصدر: 

الِتِْفات( 2

الََّذي : كسی كه، که

الََّذينَ : کسانی که، که

الَسّاعَة : قيامت  3 

ألََّفَ : نگاشت، به هم پيوست، 

همدل کرد  

)مضارع: يؤُلَِّفُ/ امر: ألَِّفْ/ مصدر: 

تأَليف(  2

الَْلَْف : هزار  »جمع: الَْلاف«  

إلَی : به، به سوی، تا 

إلَی اللِّقاءِ : به اميد ديدار

هات« الَْمُّ : مادر  »جمع: الَْمَُّ

أمَْ : يا  = أوَْ

أمَام : رو به رو   ≠ خَلفْ 

الَْمَان : امنيّت

امِتَلََ : پر شد 

)مضارع: يـَمْتلَِئُ/ امر: امِْتلَِئْ/ مصدر: 

امِْتِلاء(  3

امِْرَأ، امِرُؤ، امِرِئ )المَْرءْ( : انسان، مرد

امِْرَأةَ )المَْرأْة( : زن  »الَنِّساء : زنان«

أمَْسِ : ديروز

الَْمَير : فرمانده  »جمع: الَْمَُراء« 2

الَْمَين : امانت دار  »جمع: الَْمَُناء«  

إنْ : اگر 

أنَْ : که 

ً إنَّ : بی گمان، حقيقتاً، قطعا

أنََّ : که 

أنـَا : من 

أنَتَ : تو  »مذکّر«

أنَتِ : تو  »مؤنثّ«

انِتَْبَـهَ: بيدار شد، متوجّه شد، آگاه شد 

)مضارع: ينَْتبَِـهُ/ امر: انِتْبَِهْ/ مصدر: 

انِتِْباه( 

أنَتُْمْ : شما  »مذکّر«

أنَتُْما : شما  »مثنّی«

أنَتُْـنَّ : شما  »مؤنثّ«

أنَزَْلَ : نازل کرد 

)مضارع: ينُْزلُِ/ امر: أنَزْلِْ/ مصدر: إنزْال( 

انِسَْحَبَ : عقب نشينی کرد  

)مضارع: ينَْسَحِبُ/ امر: انِسَْحِبْ/ 

مصدر: انِسِْحاب( 2

أنَشَْأَ : ساخت 

)مضارع: ينُْشِئُ/ امر: أنَشِْئْ/ مصدر: 

إنشْاء(  2
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أنَقَذَ : نجات داد 

)مضارع: ينُْقِذُ/ امر: أنَقِْذْ/ مصدر: 

إنقْاذ(

انِـْکَسَـرَ : شکسته شد )مضارع: 

/ مصدر: انِکِْسار(   ينَْکَسِرُ

ما : فقط   إنّـَ

أوَْ : يا

الَْـأوُلَی : يکم، نخستين  »مؤنثِّ الَْوََّل«

أولٰئِكَ : آنان

أهَْدَی : هديه کرد 

)مضارع: يهُْدي/ مصدر: إهْداء(  2

أهَْلاً وَ سَهْلاً بِکُم : خوش آمديد

أيَّ : کدام، چه

أيَّتُها : ای  »برای مؤنثّ«

أيَضاً : همچنين

أيَنَ : کجا

أيُّها : ای  »برای مذکّر«

الَْتـي، آتٍ : آينده ، درحال آمدن 

الَْخِر : پايان = الَنِّهايةَ

الَْخَر، الَْخُْریَ : ديگر

الَْلَـة : دستگاه »جمع: آلات« 

ب

بِـ : به وسيلۀ

الَْـباب : در  »جمع: أبَواب«

الَْـباردِ : سرد  ≠ حارّ

باركََ اللّهُ فيكَ : آفرين بر تو 

بِالتَّـأکيد : البتهّ

الَْـبائِـع : فروشنده

لَ : بزرگ داشت  بَجَّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: بجَِّ )مضارع: يبَُجِّ

تبَْجيل( 2 

بِحاجَةٍ : نيازمند

الَْـبَحْث : پژوهش  »جمع: الَْبَحْاث«

بَحَثَ عَنْ : دنبالِ...گشت  

)مضارع: يبَْحَثُ/ امر:  ابِحَْثْ/ 

مصدر: بحَْث(

الَْـبَحْـر : دريا  »جمع: اَلـْبِحار«

بَدَأَ : شروع کرد، شروع شد 

)مضارع: يبَْدَأُ/ امر: ابِدَْأْ(

الَْـبِدايَة : شروع  ≠ الَنِّهايـَة

الَْـبِطاقَة : کارت

بَعَثَ : فرستاد 

)مضارع: يبَْعَثُ/ امر: ابِعَْثْ(

الَْـبُعْد : دوری  ≠ الَـْقُربْ

بَعُدَ : دور شد  

)مضارع: يبَْعُدُ/ امر: ابُعُْدْ(  ≠ قرَبَُ

بَعض ... بَعض : يکديگر 1

الَْـبَعيد : دور  ≠ الَـْقَريب

بَلْ : بلکه

بِلا : بدونِ

الَْـبِلاد : کشور، شهرها  »مفرد: الَـْبَلدَ«

الَْـبَلَد : شهر »جمع: الَـْبِلاد« 

بَلَغَ : رسيد )مضارع: يبَْلغُُ/ مصدر: بلُوغ( 

بِـمَ : با چه چيزی  »بِـ + ما«

الَْـبِنْت )الَِابنَْة( : دختر  »جمع: بنَات«

الَْـبَنَفْسَجيّ : بنفش

بَنَی : ساخت  )مضارع: يبَْني/ مصدر: بِناء( 

الَْـبَهيمَة : چارپا )غير از درندگان( 

»جمع: الَـْبَهائمِ« 

الَْـبَيْت : خانه  »جمع: الَـْبُيوت«

بِئْسَ : بد است  1

ت

تابَ : توبه کرد  )مضارع: يتَوبُ/ امر: 

تبُْ/ مصدر: توَبةَ(  1  

َّرُ/  رَ : اثر پذيرفت )مضارع: يتَأَثَ تأَثَّـَ

رْ/ مصدر: تأَثَُّر(   امر: تأَثّـَ

تارةًَ : يک بار  = مَرَّةً  2

الَـتّاسِع، الَـتاّسِعَة : نهم

الَـتّالـي، تالٍ : بعدی  

الَتَّبْجيل : بزرگداشت 

لُ( 2  لَ/ مضارع: يبَُجِّ )ماضی: بجََّ

سَ : جاسوسی کرد  تجََسَّ

سْ/  سُ/ امر: تجََسَّ )مضارع: يتَجََسَّ

س(  1 مصدر: تجََسُّ

عَ : جمع شد  تجََمَّ

عْ/ مصدر:  عُ/ امر: تجََمَّ )مضارع: يتَجََمَّ

ع(  تجََمُّ

تحَْت : زير  ≠ فوَق

الَـتَّخْفيض : تخفيف دادن  

)در داد و ستد( 1

لَ : دخالت کرد   تدََخَّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: تدََخَّ )مضارع: يتَدََخَّ

تدََخُّل(  4

تذََکَّرَ : به ياد آوردْ 

)مضارع: يتَذََکَّرُ/ امر: تذََکَّرْ/ مصدر: 

تذََکُّر(  3  
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الَـتُّـراب : خاک ، ريزگرد  

ترَجَمَ : ترجمه کرد 

)مضارع: يـُتَرجِْمُ/ امر: ترَجِْمْ/ مصدر: 

ترَجَْمَة( 

ترََكَ : ترک کرد  )مضارع: يتَـْرُكُ/ امر: 

اتُرْكُْ/ مصدر: ترَكْ(  

تِسْعَـة، تسِع : نـُه

الَـتَّسَلُّل : نفوذ کردن، آفسايد  3

تعَادَلَ :  برابر شد 

)مضارع: يتَعَادلَُ/ امر: تعَادلَْ/ مصدر: 

تعَادلُ(  3

تعَارَفوا : يکديگر را شناختند 

)مضارع: يتَعَارفَونَ/ مصدر: تعَارفُ(  

تعَالَ : بيا )تعَالَ نذَْهَبْ: بيا برويم(

تعَايَشَ : همزيستی داشت  

)مضارع: يتَعَايشَُ/ امر: تعَايشَْ/ 

مصدر: تعَايشُ(

تعََلَّمَ : يادگرفت 

)مضارع: يتَعََلَّمُ/ امر: تعََلَّمْ/ مصدر: تعََلُّم(  

الَـتَّعَنُّت : مچ گيری  2

ـلْ : بفرما   تـَفَـضَّ

الَـتَّقاعُد : بازنشستگی

تقََرَّبَ : نزديکی جُست 

)مضارع: يتَقََرَّبُ/ امر: تقََرَّبْ/ مصدر: 

تقََرُّب( ≠ ابِتْعََدَ 2 

تکََلَّمَ : صحبت کرد 

)مضارع: يتَکََلَّمُ/ امر: تکََلَّمْ/ مصدر: 

ثَ، کَلَّمَ تکََلُّم(  = حَدَّ

تِلْـكَ : آن  »مؤنثّ«

الَـتِّـلْميذ : دانش آموز  

»جمع: الَـتَّلاميذ«  

ماثيل«   الَـتِّـمْثال : تنديس  »جمع: الَـتّـَ

مَ : کامل کرد   تـَمَّ

مْ/ مصدر:  مُ/ امر: تـَمِّ )مضارع: يتُمَِّ

تتَميم(  1

تنَابَزوا بِالْلَقابِ : به يکديگر لقب های 

زشت دادند 

)مضارع: يتَنَابزَُ/ مصدر: تنَابزُ( 1

تنََبَّهَ : آگاه شد  

)مضارع: يتَنََبَّهُ/ امر: تنََبَّهْ/ مصدر: 

تنََبُّه(  = انِتْبََهَ  2

الَـتَّوّاب : بسيار توبه پذير ، بسيار 

توبه کننده 1

الَـتَّواصُل : ارتباط  1

توَکََّلَ : توکّل کرد 

)مضارع: يتَوَکََّلُ/ امر: توَکََّلْ/ مصدر: 

توَکَُّل( 2

الَـتَّـيّار : جريان 

ث

الَـثّالِث، الَـثاّلثِةَ : سوم

الَـثّامِن، الَـثاّمِنَة : هشتم

ثبََّتَ : استوار ساخت 

)مضارع: يثُبَِّتُ/ امر: ثبَِّتْ/ مصدر: 

تثَبيت( 2 

ثلَاثـَة، ثلَاث : سه

ثـَلاثـونَ، ثلَاثيـنَ : سی  

ثـُمَّ : سپس

ثـَمانيَـة : هشت

الَـثَّـمَر : ميوه  »جمع: الَْثَـْمار«

مَرات« الَـثَّـمَرةَ : ميوه  »جمع: الَـثّـَ

ج

جاءَ : آمد  =  أتَـَی

جادَلَ : گفت وگو کرد، ستيز کرد  

)مضارع: يجُادِلُ/ امر: جادِلْ/ مصدر: 

مُجادَلةَ(  1

الَْـجالِس : نشِسته

جالَسَ : همنشينی کرد  

)مضارع: يجُالسُِ/ امر: جالسِْ/ مصدر: 

مُجالسََة( 

الَْـجامِـعَة : دانشگاه »جمع: الَـْجامِعات« 

الَـْجاهِز : آماده 

الَـْجاهِل : نادان »جمع: الَـْجُهّال«

الَْـجَبَـل : کوه  »جمع: الَـْجِبال«

الَْـجُبن، الَـْجُبنَة : پنير 

الَْـجَدّ : پدربزرگ »جمع: الَْجَْداد«

جَـدَّ : کوشيد  

/ مصدر: جِدّ(   )مضارع: يـَجِـدُّ

جِدّاً : بسيار

الَْـجِدار : ديوار

ة : مادربزرگ الَْـجَدَّ

الَْـجَدَل : ستيز  

الَْـجِذْع : تنه  »جمع: الَـْجُذوع«  3 

الَْـجَذوَة : پارۀ آتش 

جَرَّبَ : آزمايش کرد 

 )مضارع: يجَُرِّبُ/ امر: جَرِّبْ/ مصدر: 

تجَْريب و تجَرِبةَ( 
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الَْـجُرْح : زخم 

حَ : زخمی کرد   جَرَّ

)مضارع: يـُجَرِّحُ/ امر: جَرِّحْ/ مصدر: 

تجَريح(  

جَرَی : جاری شد 

)مضارع: يجَْري/ مصدر: جَرَيان(

الَْـجَزاء : پاداش، کيفر

الَْـجُزُر : جزيره ها  »مفرد: الَـْجَزيرةَ«  3

الَْـجَزَر : هويج  

جَزَی : کيفر کرد 

)مضارع: يجَْزي/ مصدر: جَزاء( 

الَْـجِـسْـر : پلُ  »جمع: الَـْجُسور« 

جَعَلَ : قرار داد 

)مضارع: يجَْعَلُ/ امر: اجِْعَلْ/ مصدر: 

جَعْل(  =  وَضَعَ

جَلَبَ : آورد )مضارع: يجَْلِبُ/ امر: 

اجِْلِبْ/ مصدر: جَلبْ(  

جَلَسَ : نشست  

)مضارع: يجَْلِسُ/ امر: اجِْلِسْ/ مصدر: 

جُلوس( 

جَمَعَ : جمع کرد 

)مضارع: يجَْمَعُ/ امر: اجِْمَعْ/ مصدر: 

جَمْع(  

الَْـجَميل : زيبا  ≠ الَـْقَبيح 

جَنْب : کنار

الَْـجَنَّة : بهشت

الَْـجُنْـديّ : سرباز »جمع: الَـْجُنود«

الَْـجَـوّ : هوا

الَْجَوْزةَ : دانۀ گردو، بلوط و مانند آن  3

جَهِلَ : ندانست 

)مضارع: يجَْهَلُ/ مصدر: جَهْل( 2

الَْـجَيِّد : خوب، به خوبی

ح

الَْـحاجَـة : نياز  »جمع: الَـْحَوائِج«

حارسُِ الْمَرمَی : دروازه بان  3 

حاوَلَ : تلاش کرد  

)مضارع: يحُاوِلُ/ امر: حاوِلْ/ مصدر: 

مُحاوَلةَ(  

الَْـحَبّ : دانه، قرص  

»جمع: الَـْحُبوب/ الَـْحَبَّـة: يک دانه« 

الَْـحُبّ : دوست داشتن 

الَْـحَبيب : دوست، يار »جمع: الَْحَِبَّة«  

ديق ≠ الَـْعَدوّ = الَصَّ

حَتَّی : تا، تا اينکه  

الَْـحَجَر : سنگ  

»جمع: الَْحَجار و الَـْحِجارةَ«

حَدَثَ : اتفّاق افتاد  

)مضارع: يحَْدُثُ/ مصدر: حُدوث(  

حَديث : سخن، نو

الَْـحَديقَـة : باغ 

»جمع: الَـْحَدائقِ / = الَـْبُستان«

حَرَّمَ : حرام کرد  

)مضارع: يحَُرِّمُ/ امر: حَرِّمْ/ مصدر: 

تحَريم( 1

الَْـحَسْب : بس  2

الَْـحُسْن : خوبی   ≠ الَـْقُبْح، الَسّوء

نَ : نيکو گردانيد  حَسَّ

نْ/ مصدر:  نُ/ امر: حَسِّ )مضارع: يحَُسِّ

تحَسين(  1

الَْـحَسَن، الَـْحَسَنَة : خوب

حَسَناً : بسيار خوب

ة : زنگ درسی، قسمت  2 الَْـحِصَّ

حَصَدَ : درو کرد  

)مضارع: يحَْصُدُ/ امر: احُْصُدْ(  

حَفِظَ : حفظ کرد  

)مضارع: يحَْفَظُ/ امر: احِْفَظْ/ مصدر: 

حِفْظ(  

الَْـحَقيبَـة : کيف، چمدان  

»جمع: الَـْحَقائبِ«

حَکَمَ : حکومت کرد، داوری کرد 

)مضارع: يحَْکُمُ/ امر: احُْکُمْ( 

الَْـحَکَم : داور 3 

الَْـحِوار : گفت وگو

حَوْل : اطراف

الَْـحَيّ : زنده  »جمع: الَْحَياء«  ≠ الَـْمَيِّت

حَـيَّ : بشتاب 2

خ

خاطَبَ : خطاب کرد 

)مضارع: يخُاطِبُ/ امر: خاطِبْ/ 

مصدر: مُخاطبََة(  2

خافَ : ترسيد  

)مضارع: يخَافُ/ مصدر: خَوْف(  

، الَـْخامِسَةَ عَشْةََ : پانزدهم   الَْـخامِسَ عَشََ

الَْـخامِس، الَـْخامِسَة : پنجم

الَْـخانِق : خفه کننده  3 

الَْـخُبز : نان
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خَجِلَ : شرمنده شد  

)مضارع: يخَْجَلُ/ امر: اخِْجَلْ/ مصدر: 

خَجَل(  2

خَرَجَ : بيرون رفت  )مضارع: يخَْرجُُ/ 

امر: اخُْرجُْ/  مصدر: خُروج(  

الَْـخَطَـأ : خطا  »جمع: الَْخَطاء«  

الَْـخَطيئَة : گناه، خطا  »جمع: الَـْخَطايا«

ضَ : تخفيف داد   خَفَّ

ضْ/ مصدر:  ضُ/ امر: خَفِّ )مضارع: يخَُفِّ

تخَفيض( 1

الَـخَفـيّ : پنهان  ≠ الَظاّهِر 1

خَلْف : پشت = وَراء  ≠ أمَام

خَلَقَ : آفرید  )مضارع: يخَْلقُُ/ امر: 

اخُْلقُْ/ مصدر: خَلقْ(  

خَمْـسَة، خَمْس : پنج

خَنَقَ : خفه کرد  )مضارع: يخَْنُقُ(  3

الَْـخَوْف : ترس، ترسيدن

الَْـخَيْـر : بهتر، بهترين، خوبی

د

دارَ : چرخيد 

)مضارع: يدَورُ/ مصدر: دَوَران( 

دَخَلَ : داخل شد  

)مضارع: يدَْخُلُ/ امر: ادُْخُلْ/ مصدر: 

دُخول(  

دَرسََ : درس خواند  

)مضارع: يدَْرسُُ/ امر: ادُْرسُْ/ مصدر: 

دِراسَة و دَرسْ(  

دَرَّسَ : درس داد 

)مضارع: يدَُرِّسُ/ امر: دَرِّسْ/ مصدر: 

تدَريس(

رّيّ: درخشان  3   الَـدُّ

دَعا : فرا خواندْ، دعا کرد، دعوت کرد 

)مضارع: يدَعو/ امر: ادُعُْ/ مصدر: 

دُعاء و دَعْوَة( 

دَلَّ : راهنمايی کرد 

/ مصدر: دِلالةَ( )مضارع: يدَُلُّ

وَران : چرخيدن الَـدَّ

وْلَة : کشور، حکومت  الَـدَّ

وَل« »جمع: الَـدُّ

دونَ : بدون

دونَ أنَ : بی آنکه

ذ

ذَکَرَ : ياد کرد 

)مضارع: يذَْکُرُ/ امر: اذُکُْرْ/ مصدر: 

ذِکْر( ≠ نسَِيَ

ذٰلِـكَ : آن  »مذکّر«

ذَهَبَ : رفت  

)مضارع: يذَْهَبُ/ امر: اذِهَْبْ/ مصدر: 

ذهَاب(  

هَب : طلا الَـذَّ

ر

الَـراّبِع، الَـراّبِعَة : چهارم

رَأیَ: ديد  )مضارع: يرَیَ/ مصدر: رُؤيةَ(

الَـرَّأيْ : نظر، فكر

الَـراّئِـحَـة : بو »جمع: الَـرَّوائحِ« 

ربَُّ : چه بسا

رَجا : اميد داشت 

)مضارع: يرَجو/ مصدر: رجَاء(

رَجاءً : لطفاً  

رَجَعَ : برگشت  

)مضارع: يرَجِْعُ/ امر: ارِجِْعْ/ مصدر: 

رجُوع(  

الَـرَّجُـل : مرد، انسان »جمع: الَـرِّجال«

رضََِ : خشنود شد  

)مضارع: يرَضَْی/ مصدر: رضِا(   

الَـرّياضَـة : ورزش

الَـرّياضـيّ : ورزشکار

ز

زائِدُ : به اضافۀ +

الَـزُّجاج، الَـزُّجاجَـة : شيشه

زَرَعَ : کاشت  )مضارع: يزَْرَعُ/ امر: 

ازِْرَعْ/ مصدر: زَرْع(  

الَـزَّميل : هم شاگردی، همکار 

»جمع: الَـزُّمَلاء«

الَـزَّوج : شوهر

الَـزَّوجَة : همسر

س

سَـ ، سَوْفَ : بر سر فعل مضارع 

نشانۀ آينده

ساءَ : بد شد )مضارع: يسَوءُ(  1
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الَـسّابِع، الَـسّابِعَة : هفتم

ساعَـدَ : کمک کرد 

)مضارع: يسُاعِدُ/ امر: ساعِدْ/ مصدر: 

مُساعَدَة(  

سافَرَ : سفر کرد 

)مضارع: يسُافِرُ/ امر: سافِرْ/ مصدر: مُسافرَةَ(  

سَألََ : پرسيد، درخواست کرد 

)مضارع: يسَْألَُ/ مصدر: سُؤال(  ≠ 

أجَابَ

سَبَّ : دشنام داد 

/ مصدر: سَبّ( )مضارع: يسَُبُّ

سَبَّبَ : سبب شد  

)مضارع: يسَُبِّبُ/ امر: سَبِّبْ(  3

سَبْـعَة ، سَبْع : هفت

سَبْعيـنَ ، سَبْعونَ : هفتاد

سَبَقَ : پيشی گرفت  )مضارع: يسَْبِقُ(  2  

بّورةَ : تخته سياه  2 الَـسَّ

سِتَّـة، سِتّ : شش

لَ : ثبت کرد  سَجَّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: سَجِّ )مضارع: يسَُجِّ

تسَجيل(  3

سَخِرَ مِنْ : مسخره کرد  

)مضارع: يسَْخَرُ/ مصدر: سُخْريَّة(  1

اويل« ْوال : شلوار  »جمع: الَـسرَّ الَـسِّ

عْر : قيمت »جمع: الَْسَْعار« 1   الَـسِّ

لوك : رفتار  2 الَـسُّ

ماء : آسمان »جمع: سَماوات« الَـسَّ

ماويّ : آسمانی   الَـسَّ

سَمِعَ : شنيد  )مضارع: يسَْمَعُ/ امر: 

اسِْمَعْ/ مصدر: سَمْع(  

ی : ناميد، نام داد )مضارع: يسَُمّي/  سَمَّ

مصدر: تسَْميَة(

نّ : دندان  »جمع: الَْسَنان«   الَـسِّ

نَـة : سال   الَـسَّ

نيَن«  = الَعْام نَوات، الَـسِّ »جمع: الَـسَّ

نَويّ : سالانه الَـسَّ

وار : دستبند  »جمع: الَْسَاوِر« الَـسِّ

وْداء : سياه  )مؤنثِّ الَْسَْوَد( الَـسَّ

الَـسّوق : بازار  »جمع: الَْسَواق«

عْب هْل : آسان  ≠ الَـصَّ الَـسَّ

الَـسّياج : پرچيـن  3

يِّـد : آقا  »جمع: الَـسّادَة« الَـسَّ

يِّـدَة : خانم الَـسَّ

يِّـئ : بد الَـسَّ

ش

شاهَدَ : ديد 

)مضارع: يشُاهِدُ/ امر: شاهِدْ/ مصدر: 

مُشاهَدَة(

تاء : زمستان الَـشِّ

جَر : درخت  »جمع: الَْشَْجار« الَـشَّ

جَرات« جَرةَ : يک درخت  »جمع: الَشَّ الَشَّ

حَ : شرح داد  شََ

)مضارع: يشََْحُ/ امر: اشِْرَحْ/ مصدر: شَرْح(  

شَعَرَ بِـ  : احساسِ...کرد  

)مضارع: يشَْعُرُ/ امر: اشُْعُرْ/ مصدر: 

شُعور(  

شَکَرَ : تشکّر کرد )مضارع: يشَْکُرُ/ 

امر: اشُْکُرْ/ مصدر: شُکْر(  

مس : خورشيد الَـشَّ

هادَة : مدرک  6 الَـشَّ

هور و الَْشَْهُر« هْر : ماه  »جمع: الَـشُّ الَـشَّ

ص

الَـصّادِق : راستگو  ≠ الَکْاذِب

صارَ : شد )مضارع: يصَيُر( = أصَْبَحَ

الَـصّالِح : درستکار 

داقَـة : دوستی  ≠ الَعَْداوَة الَـصَّ

غَـر : کودکی، کوچکی  ≠ الَـْکِبَـر الَـصِّ

غير : کوچک ≠ الَکَْبيـر الَـصَّ

فّ : کلاس، رديف  الَـصَّ

فوف« »جمع: الَـصُّ

صَفَرَ : سوت زد )مضارع: يصَْفِرُ/ امر: 

اصِْفِرْ/ مصدر: صَفير(

لاة : نـماز الَـصَّ

صَلَّحَ : تعمير کرد  

)مضارع: يصَُلِّحُ/ امر: صَلِّحْ/ مصدر: تصَْليح(

وَر« الَـصّورةَ : عکس »جمع: الَصُّ

ـوْم : روزه   الَـصَّ

ض

ضَحِـكَ : خنديد  

)مضارع: يضَْحَكُ/ امر: اضِْحَكْ/ مصدر: 

ضَحِك(  

 / ضَـرَّ : زيان رساندْ  )مضارع: يضَُـرُّ

مصدر: ضَـرّ(  2

1  ) ضَـلَّ : گمراه شد  )مضارع: يضَِلُّ
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ط

الَـطاّلِب : دانش آموز، دانشجو  

»جمع: الَطُّلّاب«

الَـطَّيـر : پرنده ، پرندگان

ظ

: گـمان کرد   ظَنَّ

/ مصدر: ظنَّ(  )مضارع: يـَظنُُّ

 
ع

عابَ : عيب جويی کرد، عيب دار کرد  

)مضارع: يعَيبُ/ مصدر: عَيْب(  1

عامِل : کارگر  »جمع: الَـْعُمّال« 

الَْـعَبْد : بنده  »جمع: الَـْعِباد«

الَْـعَتيـق : کهنه  

الَْـعُجْب : خودپسندی  1  

داقةَ الَْـعَداوَة : دشمنی  ≠ الَصَّ

بَ : عذاب داد  عَذَّ

بْ/ مصدر:  بُ/ امر: عَذِّ )مضارع: يعَُذِّ

تعَذيب(  1

عَرفََ : شناخت، دانست  

)مضارع: يعَْرفُِ/ مصدر: عِرفْان و مَعْرفِةَ(  

ما  1 عَسَی : شايد، اميد است  = رُبّـَ

عَشْ، عَشَةَ : دَه

عِشْونَ، عِشْينَ : بيست

عَصَی : نافرمانی کرد 

)مضارع: يعَْصي/ مصدر: مَعْصيَة( 2

عَلِمَ : دانست )مضارع: يعَْلمَُ/ امر: 

اعِْلمَْ / مصدر: عِلمْ(  

عَلَّمَ : ياد داد  )مضارع: يعَُلِّمُ/ امر: 

عَلِّمْ/ مصدر: تعَْليم(  

عِلْمُ الْحَياءِ : زيست شناسی  2

عَلَی : بر، رویِ

عَلَيكَ بِـ : بر تو لازم است، تو باید

عَمِلَ : انجام داد، کار کرد  

)مضارع: يعَْمَلُ/ امر: اعِْمَلْ/ مصدر: عَمَل(  

عَنْ : دربارۀ، از

الَْـعِنَب : انگور

عِـنْـدَ : هنگام، نزد، داشتن »عِندي: 

دارم/ عِندَ الحْاجَة: هنگام نياز/ عِندَ 

صَديقـي: نزد دوستم«

عِندَما : وقتی که

عَيَّـنَ : مشخّص کرد 

)مضارع: يعَُيِّـنُ/ امر: عَيِّـنْ/ مصدر: 

تعَْيـيـن( 

غ

الَْـغابَة : جنگل

الَْـغاز : گاز  »جمع: الغازات«  3

الَْـغالي ، غالٍ : گران  ≠ الَـرَّخيص

غَرسََ : کاشت

)مضارع: يغَْرسُِ/ امر: اغِْرسِْ/ مصدر: غَرسْ(

الَْـغَرسْ : نهال  3

الَْـغُصن : شاخه 

»جمع: الَـْغُصون و الَْغَصان«

غَلَبَ : چيره شد  

)مضارع: يغَْلِبُ/ امر: اغِْلِبْ/ مصدر: 

غَلبََة(  1

ف

فَـ : پس، و

الَْـفالِق : شکافنده   3

الَْـفائِز : برَنده

فَتَحَ : باز کرد  

)مضارع: يفَْتحَُ/ امر: افِتْحَْ/ مصدر: 

فتَحْ(  ≠ أغَْلقََ

الَـْفَراغ : جای خالی 

فَرِحَ : خوشحال شد  

)مضارع: يفَْرحَُ/ امر: افِرْحَْ/ مصدر: 

فرَحَ( ≠ حَزنَِ  

الَْـفَرِحُ : شاد ≠ الَـْحَزين

الَْـفُرقْان : آنچه حق را از باطل جدا کند 2 

الَْـفَريق : تيم، گروه  »جمع: الَْفَرْقِـَة«  

الَْـفُسوق : آلوده شدن به گناه  1

ـة : نقره  »الَـْفِضّـيّ: نقره ای« الَْـفِـضَّ

الَْـفَضْح : رسوا کردن  1

فَعَلَ : انجام داد  

)مضارع: يفَْعَلُ/ امر: افِعَْلْ/ مصدر: فِعْل(  

الَْفِعْل : کار، انجام دادن »جمع: أفَعال«

فَکَّرَ : انديشيد  

)مضارع: يفَُکِّرُ/ امر: فکَِّرْ/ مصدر: 

تفَکير(  2

الَْـفَـلّاح : کشاورز

فَـوْق : بالا، رویِ  ≠ تحَْت

فـي : در، داخلِ
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ق

الَْـقـادِم : آينده

قالَ : گفت  

)مضارع: يقَولُ/ امر: قلُْ/ مصدر: 

قوَْل(

قامَ : برخاست 

)مضارع: يقَومُ/ امر: قمُْ/ مصدر: قيام( 

قائِـمَةُ التُّـراثِ الْعالَميِّ : ليست ميراث 

جهانی  3 

قَبِلَ : پذيرفت  )مضارع: يقَْبَلُ/ امر: 

اقِبَْلْ/ مصدر: قبَول(  

الَْـقَبيح : زشت 

قَدْ : بر سر فعل مضارع به معنای 

گاهی، شايد/ بر سر ماضی برای 

نزديک ساختن زمان فعل به حال و 

معادل ماضی نقلی است.  1 

الَْـقَدَم : پا  »جمع: الَْقَدام«

مَ : تقديم کرد، پيش فرستاد  قَدَّ

مْ/ مصدر:  مُ/ امر: قدَِّ )مضارع: يقَُدِّ

تقَديم(  2

قَـرَأَ : خوانـْد  )مضارع: يقَْرَأُ/ امر: 

اقِرَْأْ/ مصدر: قِراءَة(  

الَْـقَرْيَـة : روستا  »جمع: الَـْقُریَ«

الَْـقَصيـر : کوتاه  ≠ الَـطَّويل

قَطَعَ : برُيد  

)مضارع: يقَْطعَُ/ امر: اقِطْعَْ/ مصدر: قطَعْ(  

قُلْ : بگو   قالَ  

الَْـقَليل : کم  ≠ الَـْکَثيـر

قُمْ : برخيز  )قامَ، يقَومُ(  2

الَْـقَميص : پيراهن

الَْـقَوْل : گفتار  »جمع: الَْقَوْال«

ک

ـكَ : ـَت ، ـِ تو »مذکّر«

ـكِ : ـَت ، ـِ تو »مؤنثّ«

کادَ : نزديک بود که  )مضارع: يکَادُ(  2

کانَ : بود  )مضارع: يکَونُ/ امر: کُنْ(

کَـأنََّ : گويی، انگار

الَْـکَبائِر : گناهان بزرگ 

»مفرد: الَـْکَبيرةَ«  1

غَـر   الَْـکِـبَـر : بزرگسالـی  ≠ الَصِّ

غيـر الَْـکَبيـر : بزرگ  ≠ الَـصَّ

کَتَبَ : نوشت  )مضارع: يکَْتبُُ/ امر: 

اکُْتبُْ/ مصدر: کِتابةَ(  

الَْـکَـثيـر : بسیار  ≠ الَـْقَليل

الَْـکُـرةَ : توپ 

کُـرةَُ الْقَدَمِ : فوتبال

کَرهَِ : ناپسند داشت  

)مضارع: يکَْرهَُ/ امر: اکِْرهَْ/ مصدر: 

کَراهَة(  1

کِلا : هر دو  3

الَْـکَلام : سخن

ـکُمْ : ـِتان ، ـِ شما »جمع مذکّر«

کَمْ : چند، چقدر

ـکُما : ـِتان ، ـِ شما »مثنّی«

کَما : همان گونه که

لَ : کامل کرد  کَمَّ

لْ/ مصدر:  لُ/ امر: کمَِّ )مضارع: يکَُمِّ

تکَميل(  

ـکُـنَّ : ـِتان ، ـِ شما »جمع مؤنثّ«

الَْـکَـنْز : گنج »جمع: الَـْکُنوز«

کَيْفَ : چطور

الَـْکیمیاء : شیمی

ل

لِـ : بر سر اسم به معنای »داشتن«  

لي: دارم، ليَسَ لي: نـدارم »گاهی لـِ به 

لـَ تبديل می شود؛ مانند لـَهُ، لكََ«

ل : نه، حرف نفی مضارع، هيچ ... نيست 

الَلّاعِب : بازيکن

لِنََّ : زيرا

الَلُّبّ : مغز ميوه 3 

الَـلَّحْم : گوشت  »جمع: لحُوم«  1

لَعِبَ : بازی کرد 

)مضارع: يلَعَْبُ/ امر: الِعَْبْ/ مصدر: لعَِب(  

الَـلُّـغَـة : زبان

الَـلِّقاء : ديدار

بَ : لقب داد   لَقَّ

بْ(  1 بُ/ امر: لقَِّ )مضارع: يلُقَِّ

لَـقَدْ : قطعاً  

لٰکِنَّ ، لکِٰنْ : ولی

لِـمَ : برای چه  )لـِ + ما(  

لَمّا : بر سر فعل ماضی، هنگامی که

لِماذا ، لمَِ : چرا

لَمَزَ : عيب گرفت  )مضارع: يلَمِْزُ(  1

لِـمَنْ : مالِ چه کسی، مال چه کسانی

الَـلَّـوْح : تابلو
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الَـلَّوْن : رنگ  »جمع: الَْلَوْان«

نَ : رنگ آميزی کرد   لَوَّ

)مضارع: يلُوَِّنُ/ امر: لوَِّنْ/ مصدر: تلَوين(  

لَيْـسَ : نيست

الَـلَّيْـل : شب  »جمع: الَـلَّيالـي«

م

مـا : آنچه، هرچه  

ما : حرف نفی ماضی

ما بِـك : تو را چه می شود؟

ما مِنْ : هيچ ... نيست  3  

ما؟ : چه، چه چيز، چيست؟

الَْـمـاء : آب  »جمع: الَـْمياه«

ماذا : چه، چه چيز

ما يَلـي : آنچه می آید

الَْـمُباراة : مسابقه 

»جمع: الَـْمُبارَيات«  3

الَْـمَتْجَر : مغازه  1  

الَْـمُتَفَرِّج : تـماشاچی  3

مَتَی : چه وقت

الَْـمُجالَسَـة : همنشينی

الَْـمُجْتَهِد : کوشا  

الَْـمُجِدّ : کوشا

الَْـمُحافَظَة : استان، نگهداری

عْي  الَْـمُحاوَلَـة : تلاش = الَاجِْتِهاد، الَسَّ

الَْمُحيط الهْادِئ : اقيانوس آرام  3

الَْـمَـخْزنَ : انبار »جمع: الَـْمَخازنِ«  

الَْـمُداراة : مدارا کردن

الَْـمُدَرِّس : معلمّ

الَْـمَدينَـة : شهر »جمع: الَـْمُدُن«

الَْـمَرْأةَ )امِرَأةَ(  : زن

الَْـمُراجَعَة : دوره

الَْـمَـرَّة : بار، دفعه

مَرحَْباً بِکُم : خوش آمديد، درود بر شما

الَْـمَرمَی : دروازه 3   

الَْـمُرور : گذر کردن  

الَْـمُزارِع : کشاورز  = الَزاّرعِ، الَـْفَلّاح  3 

الَْـمُزدَْحِم : شلوغ  

الَْـمَساء : شب، بعد از ظهر

الَْـمُساعَدَة : کمک

الَْـمُسْلِم : مسلمان  

مَسْؤولُ الِسْتِقبالِ : مسئول پذيرش 

الَْـمُشاغِب : شلوغ کننده و اخلالگر  2

الَْـمُشْفِ : مدير داخلی

الَْـمِشْکاة : چراغدان  3

الَْـمِصْباح : چراغ  »جمع: الَـْمَصابيح«

الَْـمَصْنَع : کارخانه  »جمع: الَـْمَصانِع«

الَْمَطْبَعَة : چاپخانه  »جمع:  الَمَْطابِع«

الَْـمَطْعَم : غذاخوری، رستوران 

»جمع: الَـْمَطاعِم«

مَـعَ : همراهِ، با

ر : کهن سال، سالخورده  3 الَْـمُعَمَّ

الَْـمِفْـتاح : کليد »جمع: الَـْمَفاتيح«

الَْـمَفْروش : پوشيده 

الَْـمَکْـتَبَـة : کتابخانه  »جمع: 

الَـْمَکْتبَات و الَـْمَکاتبِ«

مَلَـأَ : پرُ کرد  )مضارع: يـَمْلَُ/ امر: امِْلَْ(  

الَْـمَلْعَب : زمين بازی، ورزشگاه 

»جمع: الَـْمَلاعِب«  

)الَـْمَلعَب الـْرّياضّي: ورزشگاه(   3

مَلَكَ : مالک شد، فرمانروايی کرد  

)مضارع: يـَملِكُ/ مصدر: مُلكْ(

الَْـمُلَوِّث : آلوده کننده  3 

مِمّا : مِنْ + ما: از آنچه

الَْـمَمَـرّ : گذرگاه، راهرو   

مِنْ : از

مَنْ : چه کسی، چه کسانی، هرکس، 

کسی که

مِنْ أيَنَ : از کجا، اهل کجا

الَْـمُواصَفات : ويژگی ها  3

الَْـمَوْت : مرگ  ≠ الَـْحَياة

الَْـمَيْت : مُرده  »جمع: الَْمَْوات، 

الَمَْوْتـَی«  ≠ الَحَْـيّ  1

الَْـمَيِّت : مُرده »جمع: الَـْمَوْتیَ«  2

الَْـميزان : ترازو  »جمع: الَـْمَوازين« 1

ن

ـنا : ـِ مان ، ـِ ما

الَـنّاجِـح : موفقّ، پيروز

الَـنّاس : مردم

ناقِصُ : منهای

نبََتَ : روييد  )مضارع: ينَْبُتُ(  3

نجََحَ : موفقّ شد 

)مضارع: ينَْجَحُ/ امر: انِجَْحْ/ مصدر: نجَاح(  

نحَْنُ : ما

نحَْوَ : سمتِ

ندَِمَ : پشيمان شد  )مضارع: ينَْدَمُ/ 

مصدر: ندَامَة و ندََم(  
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نـَزَلَ : پايين آمد  )مضارع: ينَْزلُِ/ امر: 

انِزْلِْ/ مصدر: نزُول( 

الَـنِّساء : زنان

الَـنَّصّ : متن »جمع: نصُوص«

نصََحَ : پند داد )مضارع: ينَْصَحُ/ امر: انِصَْحْ( 

نصَََ : ياری کرد  

/ مصدر: نصَْ(   / امر: انُصُْْ )مضارع: ينَْصُُ

نظََرَ : نگاه کرد  

)مضارع: ينَْظرُُ/ امر: انُظْرُْ/ مصدر: نظَرَ(  

نعََمْ : بله

الَـنَّفْس : خود، همان

نفََعَ : سود رساند 

)مضارع: ينَْفَعُ/ امر: انِفَْعْ/ مصدر: نفَْع(  

نقََصَ : کم شد  

)مضارع: ينَْقُصُ/ مصدر: نقَْص و نقُْصان( 

الَـنَّوعيَّة : نوع، جنس  1 

الَـنَّوم : خواب  

الَـنَّوَی : هسته  »واحدِ آن: الَنَّواة«  3 

الَـنَّهار : روز

الَـنِّهايَة : پايان  ≠ الَبِْدايـَة

الَـنَّهْـر : رودخانه  »جمع: الَْنَهْار«

و

وَ لَو : اگرچه  

الَْـواجِب : تکليف »جمع: الَوْاجِبات«

واحِد، واحِدَة : يک

وافَقَ : موافقت کرد  

)مضارع: يوُافِقُ/ امر: وافِقْ/ مصدر: 

موافقََة(  2  

وَجَدَ : پيدا کرد 

)مضارع: يجَِدُ/ مصدر: وُجود(

الَْـوَجْـه : چهره  »جمع: الَـْوُجوه«

وَراءَ : پشت  ≠ أمَام

وَصَلَ : رسيد  

)مضارع: يصَِلُ/ مصدر: وُصول(

وَضَعَ : گذاشت  

)مضارع: يضََعُ/ مصدر: وَضْع(

وَفَّـی : کامل کرد  )مضارع: يوَُفـّي(  2

وَقَعَ : واقع شد، اتفّاق افتاد، افتاد  

)مضارع: يقََعُ/ مصدر: وُقوع( 

وَقَفَ : ايستاد  

)مضارع: يقَِفُ/ مصدر: وُقوف(

الَْـوَلَـد : پسر، فرزند  »جمع: الَـْأوَْلاد«

هـ

ــهُ : ـَش ، ـِ او ،  ـِ آن  »مذکّر«

ــها : ـَش ،  ـِ او ، ـِ آن  »مؤنثّ«

هاتانِ : اين دو، اینها، »مؤنثّ«

الَـْهادِئ : آرام  

الَْـهَدَف : گلُ )در فوتبال(  3

هَدَی : راهنمايی کرد  )مضارع: 

يهَْدي/ مصدر: هِدايةَ(

هٰذا : اين  »مذکّر«

هٰذانِ : اين دو، اینها »مذکّر«

هٰذِهِ : اين  »مؤنثّ«

هَربََ : فرار کرد  

)مضارع: يهَْربُُ/ امر: اهُْربُْ(   

هَلْ : آيا

ـهُمْ : ـِشان، ـِ آنها  »مذکّر«

هُمْ : آنها، ايشان  »مذکّر«

ـهُما : ـِشان، ـِ آن دو، ـِ آنها  »مثنّی«

هُما : آن دو، آنها

هَمَسَ : آهسته سخن گفت 

)مضارع: يهَْمِسُ(  2

ـهُـنَّ : ـِشان،  ـِ آنها  »مؤنثّ«

هُـنَّ : آنها، ايشان  »مؤنثّ«

هوَ : او  »مذکّر«

هٰؤلاءِ : اينان

هيَ : او  »مؤنثّ«

  
ی

ـي : ـَم ، ـِ من

يا : ای

الَْـيَـد : دست  

»جمع: الَْيَدي / جمع الجمع: الَْيَادي«

يَسار : چپ

يوجَدُ : وجود دارد  



1ــ نسَتَودِعُ: می سپاريم     

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب عربی، زبان قرآن)3( ــ کد 212111
استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرماناسماعیل رسایی24خراسان رضویحمید قلندریان1
مرکزیسید صدرالدین جنید25آذربایجان شرقیمهدی شفایی2
شهر تهرانآمنه آقایی نعمتی26کرمانحکیمه حسن زاده جعفری3
گلستانعلی یازرلو27گلستانیوسف فاضل4
سمنانمصطفی احمدپناه28کردستانزهره آذری5
خراسان شمالیمحمد داورپناهی29آذربایجان شرقییعقوبعلی آقاعلی پور6
خراسان رضویمحمدمهدی سربلند30کردستانطهمورث سلیمانی7
خراسان شمالیعلیرضا صیاد31مرکزیشکوفه کمانی8
اصفهانشهلا اسماعیلیان 32کرمانشاهفاطمه رامشی9

سمنانحسن علی شربتدار33خراسان جنوبیزهرا علی آبادی10
شهر تهرانفاطمه یوسف نژاد34فارسزهرا سالک نژاد11
چهارمحال و بختیاریابراهیم علی دوستی شهرکی35خراسان جنوبیطیبه احمدپور12
لرستانمهستی رایگان36گیلانفریده ناطق خشنود13
هرمزگاناکبر میرکی پور37ایلامسمیره داراخانی14
اصفهانحسین منصوری38چهارمحال و بختیاریآذر صمدی طاقانکی15
قمفاطمه عامری39کرمانشاهخسرو گروسی16
شهر تهرانپانته آ امیرپاشایی40خوزستانمرجان کرد17
قزوینعبدالله اخلاصی41فارسطیبه عباسی18
همدانمحمدتقی جهانی مهر42زنجانسهیلا ملایی یگانه19
گیلانهوشنگ جعفردوست43شهرستان های تهرانمعصومه ملکی20
سیستان و بلوچستانرسول خمر44اصفهانسیمین پروازیان21
شهر تهراناسکندر حسین زاده45هرمزگانحکیمه ایرانمنش22
کهگیلویه و بویراحمدسهیلا اکبری46آذربایجان غربیلیلا اسدبرقی23

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی، مشارکت 
معلمان را به عنوان سیاست اجرایی مهم دنبال می نماید. برای تحقق این امر با بهره مندی هوشمندانه از فرصت های فناوری های نوین در 
اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی برخط اعتبارسنجی کتاب های نونگاشت راه اندازی شد تا با دریافت نظارت معلمان درباره کتاب های درسی 
نونگاشت کیفیت تولیدات سازمان را بهبود بخشیده و محتوای کتاب های درسی را در اولین چاپ سپاری با کمترین اشکال به دانش آموزان 
و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب فرایند اعتبارسنجی همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی، گروه های آموزشی، 
نقش  اجرا،  و  در هماهنگی  اعتبارسنجی سازمان  پروژه  دبیرخانه  دفاتر،  تألیف  استان ها، شورای هماهنگی  در  دروس  راهبری  دبیرخانه 
اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش  اعتبارسنجی،  فرایند  به تلاش همکاران شرکت کننده در  نهادن  ارج  را داشتند. ضمن  سازنده ای 

مضاعفی را در این زمینه داشته و با  ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعلام می نماید.

هَ
ٖ
أيَُّهَا الْحَِباّءُ، نسَتوَدِعُـکُم1ُ اللّ

وَ نرَجْو لکَُمْ حَياةً مَليئةًَ بِالنَّجاحِ

لامَةِ، مَعَ السَّ

في أمَانِ اللهِّ.
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